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اسلاومیر مروژك گروه تئاتر اگزیت مهاجران

پیش گفتار: 

«تـو بـچه هـاتـو مـى فـرسـتى مـدرسـه، یـه مـدرسـه ى خـوب و درسـت و حـسابـى، کـه درس 
بخونن و براى خودشون کسى بشن.  

کار نون میاره و قانون آزادى. چون آزادى یعنى قانون، و قانون، آزادى.  
تـو بـرمـى گـردى بـه مـملکتت و دیـگه هـیچ وقـت هـم بـرده نـمى شـى. نـه تـو، نـه بـچه 

هات.» 
ایـن هـا جـملات پـایـانـى نـمایـش مـهاجـران اثـر اسـلاومـیر مـروژك اسـت، حـرف هـایـى کـه شـایـد بـه 
نـظر شـعار بـرسـد، امـا حـقیقت و صـداقـتى در آن نـهفته اسـت کـه هـر شـنونـده اى را بـا خـود 

همراه مى کند.  
مـروژك مـهاجـران را در سـال 1974 در حـالـى نـوشـت کـه در تـبعیدى خـودخـواسـته در فـرانـسه 
زنـدگـى مـى کـرد. نـمایشـى کـه پـس از چـهار دهـه، هـمچنان بـه روز اسـت و در طـول ایـن سـال هـا 
بـارهـا بـر صـحنه هـاي مـختلف جـهان اجـرا شـده اسـت. مـهاجـران در نـگاه اول نـمایشـى سـیاسـى 
اسـت. شـخصیت هـاى ایـن نـمایـش یـکى کـارگـرى اسـت کـه بـه امـید یـافـتن کـار مـهاجـرت کـرده 
اسـت تـا پـولـى پـس انـداز کـند، بـه کـشورش بـازگـردد و خـانـه اى بـسازد؛ و دیـگرى روشـنفکرى 
کـه بـه دلایـل سـیاسـى مـجبور بـه مـهاجـرت شـده اسـت. ایـن دو از یـکى از کـشورهـاى اروپـاى 
شـرقـى در دوران جـنگ سـرد مـهاجـرت کـرده و در یـکى از شهـرهـاى بـزرگ اروپـاى غـربـى 
سـاکـن شـده انـد. شـخصیت هـاى نـمایـش نـام نـدارنـد و گـویـى هـر یـک نـمادى از افـرادى هسـتند 
کـه در آن دوران بـراى مـروژك بسـیار آشـنا بـوده انـد: مـردمـى کـه در شـرایـط بـد اقـتصادى بـه 
اشـکال مـختلف از جـمله مـهاجـرت چـاره جـویـى مـى کـنند و روشـنفکرانـى کـه سـرکـوب مـى شـونـد 
و یـکى پـس از دیـگرى فـضاى بسـته و خـفقان آور کـشور خـود را تـرك مـى کـنند. ایـن آشـنایـى 
تـا حـدى اسـت کـه مـى تـوان گـفت مـروژك خـود را در روشـنفکر نـمایـشنامـه اش بـه تـصویـر 
کشـیده اسـت. نـمایـش بـرشـى اسـت از زنـدگـى طـاقـت فـرسـاى ایـن دو شـخصیت بـه ظـاهـر 
مـتضاد در زیـرزمـینى نـمور و بـه قـول روشـنفکر «لـونـه مـوش کـثافـتى کـه بـدتـر از اون نـمى شـه 
تـو ایـن شهـر پـیدا کـرد».  روشـنفکر کـلافـه اسـت، آرام و قـرار نـدارد. از سـویـى رفـتارهـاى کـارگـر 
آزارش مـى دهـد و مـوجـب مـى شـود تـا مـدام بـه تـحقیر و تمسخـر او بـپردازد و از سـوى دیـگر 
سـرخـوردگـى فـروخـورده ى خـود را کـه نـاشـى از گـذشـته ى تـلخ و شـرایـط نـاگـوار فـعلى اش اسـت 
و ارتـباط چـندانـى بـه کـارگـر نـدارد بـر سـر او خـالـى مـى کـند. امـا کـارگـر مـنطق سـاده اى بـراى 
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زنـدگـى دارد. سـخت کـار مـى کـند تـا هـر چـه بیشـتر پـس انـداز کـند و بـتوانـد هـر چـه زودتـر بـه 
کشورش بـازگشـته و خـانـه ي رویاهـایش را بـنا کند. از زنـدگی خـود در این زیرزمین جهنمی 
راضی اسـت و شکایتی نـدارد و نسـبت بـه رنـج و بی قـراري روشنفکر بی تـفاوت اسـت. تـنها یک 
چیز اسـت که کارگـر را پیش می بـرد و آن رویاي بـازگشـت اسـت. گـویی این رویا پـرده اي در 
پیش چـشمانـش گـذاشـته که از پـس آن واقعیت زنـدگی را نمی بیند، یا تـرجیح می دهـد که 
واقعیت را نـادیده بگیرد و بـا رویاهـایش خـوش بـاشـد. رویاهـایی که نـه تـنها چـشم انـداز او از 
آینده را می سـازد، بلکه تـصویر زنـدگی روزمـره ي نـاگـوار او را نیز تغییر داده و آن را بـرایش 
خـوشـایند می کند؛ هـمانـطور که روشنفکر هـم اشـاره می کند:«مـا مـلت همیشه همین طـوریم، 

روي واقعیت سـرپـوش می گـذاریم و رویاهـامـون رو بـه جـاش قـالـب می کنیم…» چـنین 
رویـکردى روشـنفکر را مـى آزارد و گـویـى وظـیفه ى خـود مـى دانـد کـه کـارگـر را «ارشـاد» و 

«اصلاح» کند.  
بـا تـمام ایـنها روشـنفکر هـمچنان بـه زنـدگـى بـا کـارگـر ادامـه مـى دهـد و کـارگـر نـیز از سـوى 
دیـگر تلخی و تـندى روشـنفکر را تـاب مـى آورد، چـرا کـه ظـاهـراً هـر دو بـه هـم نـیاز دارنـد: 
روشـنفکر بـراى پـروژه اى کـه مـشغول بـه کـار بـر روى آن اسـت، بـر روى کـارگـر مـطالـعه مـى کـند  

و کارگر نیز از رفاه نسبى روشنفکر بهره مى جوید. 
روشـنفکر طـبق گـفته هـاى خـودش از اقـشار بـالادسـت بـوده و در کـشورش از رفـاهـى نسـبى 
بـرخـوردار بـوده اسـت. او بـه دنـبال آزادى اى کـه در کـشورش از آن محـروم بـود، جـلاى وطـن 
کـرده و تـن بـه زنـدگـى در ایـن زیـرزمـین خـفت بـار داده اسـت. بـارهـا قـصد تـرك ایـن زیـرزمـین را 
کـرده امـا هـیچ گـاه قـصدش را عـملى نـکرده اسـت. گـویـى رنـجى خـودخـواسـته را بـر خـود هـموار 
مـى کـند تـا بـهایـى بـراى ایـن  آزادى بـپردازد، آزادىِ مـحصور در چـهاردیـوارى زیـرزمـین. بـراى 
کـارگـر کـه تـمام هـدفـش دسـتیابـى بـه زنـدگـى بهـتر اسـت قـابـل درك نیسـت کـه چـرا آن زنـدگـى 

را رها کرده و به اینجا آمده است. 
نـوع نـگاه کـارگـر بـه زنـدگـى، لایـه اى زیـریـن در نـمایـش را آشـکار مـى کـند. کـارگـر بـر خـلاف 
روشـنفکر، بـرآمـده از اقـشار فـرودسـت اجـتماع اسـت و آرزوهـایـش یـادآور الـگوي زنـدگی در 
کشورهـاي سـرمـایه داري و رویایی اسـت که ایـن نـظام در سـر مـردم می پـرورانـد. الـگویـى کـه 
مسـئولیت رفـاه اجـتماعـى را بـه گـردن افـراد مـى انـدازد و بـه جـاي بـرقـراري و تـرویج عـدالـت 
اجـتماعی از سـوي حکومـت هـا خـودِ افـراد را مسـئول سـعادت یـا شـقاوت شـان مـى دانـد؛ بـه 
عـبارت دیـگر هـمان بـخش از «رویـاى آمـریـکایـى» کـه مـوفـقیت را مـدیـون کـار و تـلاش سـخت 
مـى دانـد و نـتیجه مـى گـیرد کـه اگـر مـوفـق نشـده اى حـتماً بـه قـدر کـافـى تـلاش نـکرده اى. در 
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بخشـى از نـمایـش کارگـر در گـفتگویـى اعـتراف گـونـه مـى گـویـد:«…وقـتى مـن سـخت کـار کـنم، 
خـوب پـول در مـى آرم، وقـتى هـم کـه خـوب پـول دربـیارم، مـى تـونـم خـودمـو بـکشم بـالا، مـگه نـه؟ 

…ولـى بـعضى وقـتا بـه خـودم مـى گـم آخـرش کـه چـى؟» کـارگـر در ایـن اعـتراف هـولـناك بـه 
پـوچی این رویاى شـیریـن، در واقـع نـاخـواسـته هـمان حـرفـى را مـى زنـد کـه روشـنفکر در تـلاش 
بـوده تـا آن را بـه کـارگـر بـفهمانـد. او تسـلیم صـحبت هـاى روشـنفکر مـى شـود:«…تـو راسـت مـى 
گـفتى! مـن مـثل یـه سـگ زنـدگـى مـى کـنم، امـا سـگا بهـتر از مـن زنـدگـى مـى کـنن، دسـت کـم 

لازم نیسـت ایـنطور جـون بـکنن… نـه ایـن زنـدگـى نیسـت…» در نـهایـت کـارگـر در پـى 
حـملات تـند و رگـبارگـونـه ى روشـنفکر کـه مـى خـواهـد او را مـتوجـه اسـارتـش در بـند رویـایـى 
دسـت نـیافـتنى کـند، تـحت تـأثـیر ایـن صـحبت هـا دسـت بـه عـملى فـراى انـتظار روشـنفکر مـى زنـد: 
پـلى کـه بـه سـوى رویـاهـایـش سـاخـته بـود را خـراب مـى کـند، پـول هـایـش را پـاره مـى کـند تـا بـه 
روشـنفکر ثـابـت کـند کـه بـرده نیسـت و هـیچ چـیز نـمى تـوانـد جـلودار بـازگشـت او بـه کـشورش 

باشد و تمام معادلات روشنفکر را درباره ى او بر هم مى زند.  
پـس از ایـن عـمل انـقلابی گـونـه ى کـارگـر، شـاهـد واکـنش نسـبتاً غـیرمـنتظره ى روشـنفکر 
هسـتیم. او کـه خـود را مسـئول رهـایـى کـارگـر از بـند اسـارتـش مـى دانسـت و مـدام او را مـوعـظه 
مـى کـرد، بـالاخـره او را وادار بـه واکـنش کـرده بـود، امـا نـه واکنشـى کـه انـتظار داشـت. شـایـد 
بـتوان گـفت کـه روشـنفکر انـتظار هـیچ تـغییرى در رفـتار او نـداشـته و یـا مـتوجـه تـبعات 
صـحبت هـاى خـود نـبوده و نـتیجه ى خـاصـى را پـیش بـینى نـمى کـرده اسـت و نـاگـهان بـا 

نتیجه ى عملش روبرو مى شود.  
کـارگـر در تـمام طـول نـمایـش جسـته و گـریـخته نـشان داده کـه عـلیرغـم اخـتلاف ظـاهـرى، در 
بـاطـن حـرف هـاى روشـنفکر را بـاور دارد و تـأیـید او بـه نـوعـى بـرایـش مـهم اسـت. در صـحنه ى 
ابـتدایـى نـمایـش وقـتى روشـنفکر داسـتان سـرایـى اش را دربـاره ى ایسـتگاه قـطار و مـلاقـات نـه 
چـندان عـاشـقانـه اش را بـر هـم مـى زنـد، در پـى تـوجـیه بـر مـى آیـد:«مـن فـقط مـى خـواسـتم یـه 
کـم بـهم خـوش بـگذره!» در صـحنه اى کـه مـى خـواهـد کنسـرو غـذاى سـگ را بـخورد، دسـت بـه 
تـوجـیه و دلـیل تـراشـى مـى زنـد تـا تـأیـید روشـنفکر را بـگیرد. وقـتى از گـذشـته اش حـرف مـى زنـد 
و فـلسفه ى زنـدگـى اش را بـرایـمان روشـن مـى کـند، مـدام از روشـنفکر تـأیـید مـى خـواهـد. امـا بـه 
نـظر مـى رسـد روشـنفکر تـا پـایـان نـمایـش مـتوجـه مـیزان تـأثـیر خـود بـر کـارگـر نـمى شـود و در 
واقـع بـه مسـئولـیت خـود و عـواقـب اعـمالـش آگـاه نیسـت. در نـهایـت ایـن کـارگـر اسـت کـه از 
روشـنفکر جـواب مـى خـواهـد و او را مـتوجـه ایـن مسـئولـیتش مـى کـند. بـا آلـت قـتالـه او را تهـدیـد 
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مـى کـند:«…تـقصیر تـو بـود… مـن فـقط مـى خـواسـتم بـرگـردم خـونـه…» و سـپس قـصد 
خـودکشی می کند. بـه این تـرتیب اسـت که کارگـر بـا تجـربـه ي عملی زنـدگی نـادانسـته 
پـرسـش هـایی اسـاسی را بـراي روشنفکر مـطرح می کند و بـر خـلاف انـتظار، در واقـع این کارگـر 
اسـت که روشنفکر را آگـاه می سـازد. خـواسـت هـاي این دو شخصیت در واقـع هـر یک تـبدیل 
بـه نـمادي از تـلاش بـراي دسـتیابی بـه هـدفی می شـونـد: کارگـر بـراي عـدالـت اجـتماعی و 
روشنفکر بـراي آزادي. داسـتان نـمایش نیز تجـلی پیونـد نـاگسسـتنی میان این دو می  شـود؛ 
کارگـر پـس از پـاره کردن پـول هـایش بـه خـود می آید و مـانـند همیشه که بـراي یافـتن پـاسـخ و 
گـرفـتن تـایید چـشم بـه روشنفکر دوخـته اسـت، از او می پـرسـد:«حـالا مـن چی کار کنم؟» «هـر 
کاري دلـت می خـواد. تـو حـالا یه آدم آزادي!» «ولی حـالا دیگه نمی تـونـم بـرگـردم خـونـه.» در 
نـهایت این صـحبت هـا و وقـایع پـس از آن منجـر بـه دسـت یافـتن روشنفکر بـه شـهودي 
می شـود که مـوجـب می شـود تـا بـا کارگـر هـمصدا شـود:«تـو خـودت میبینی که خـانـوادت چـقدر 
خـوشـحال می شـن. اونـا مـنتظرت هسـتن. چـشم بـه راهـتن. فکر کن. چـه جشنی بـه پـا 
میشه… فکر کن بـه اون هـمه سـوغـاتی هـاي قـشنگ… تـو هـر چی دلـت بـخواد میتونی 

بخـري. چـندتـا چـمدون پـُرپِـر. فکرشـو بکن… بـعدش یه خـونـه می سـازي. یه خـونـه ي قـشنگ. 

با نماي سنگی. با یه عالمه مگس که توش برات وزوز کنن…  

…کار، نـون می آره. و قـانـون، آزادي. چـون آزادي یعنی قـانـون، و قـانـون، آزادي.»  و سـپس 
اعـترافی تکان دهـنده:«مـگه مـا هـمه مـون همینو نمی خـوایم؟ مـگه هـدف هـممون همین 
نیست؟ پـس اگـه هـمه ي مـا یه هـدف واحـد داریم، هـمه مـونـم یه چیزو می خـوایم، چی 
می تـونـه مـانـع مـا بـشه که یه جـامـعه ي خـوب و سـالـم بـسازیم؟» و در نـهایت دسـت بـه سـاخـتن 
رویایی دوبـاره بـراي کارگـر می زنـد:«تـو بـرمی گـردي بـه مملکتت، و دیگه هیچ وقـت هـم بـرده 
نمی شی. نـه تـو، و نـه بـچه هـات.» در واقـع روشنفکر اعـتراف می کند که آزادي بـدون عـدالـت 
اجـتماعی مـعنایی نـدارد؛ که این هـا مـانـند دو بـال پـرنـده هسـتند که هیچ یک بـدون دیگري 
کارکرد ندارد. نهایتاً این عدالت اجتماعی است که نقطه ي مشترك این دو قرار می گیرد. 

عـلاوه بـر ایـن دو لایـه، بـعدى انـسانـى نـیز در ایـن نـمایـش نـهفته اسـت کـه در ارتـباط مـیان ایـن 
دو آشـکار مـى شـود. این بـعد انـسانی در مـتن نـمایش مـروژك در پـس وجـهه ي سیاسی آن 
پـنهان شـده و مـجال کمتري بـراي عـرضـه پیدا می کند. امـا واقعیت این اسـت که ایـن بـعد 
اسـاس رابـطه ى ایـن دو را شـکل مـى دهـد و پـیونـد اولـیه ى ایـن دو از آن نـشأت مـى گـیرد. آنـچه 
ایـن دو شـخصیت را عـلیرغـم اخـتلافـات شـان در کـنار هـم نـگاه مـى دارد، نـه نـیاز مـادى، بـلکه 
نـیاز بـه ارتـباط سـاده ى انـسانـى اسـت. ایـن دو تـنها هـمدم یـکدیـگرنـد، چـرا کـه کـارگـر زبـان 
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کـشورى کـه در آن زنـدگـى مـى کـنند را نـمى دانـد و روشـنفکر هـم کـه زبـان مـى دانـد، بـه نـدرت 
از خانه خارج مى شود. 

کـارگـر بـه اقـتضاى شـرایـط زنـدگـى گـذشـته و محـرومـیتى کـه تجـربـه کـرده اسـت، نـاخـواسـته 
نسـبت بـه روشـنفکر آگـاهـى کـمتر و بـى تـفاوتـى بیشـترى بـه ایـن نـیاز از خـود نـشان مـى دهـد. 
چـرا کـه محـرومـیت نـوعـى سـنگدلـى بـا خـود بـه هـمراه می آورد کـه در رفـتارهـاى کـارگـر بـه 
خـوبـى مـشهود اسـت: بـا بـى تـفاوتـى خـاصـى از پـدرش مـى گـویـد کـه شـبى در خـیابـان مسـت 
افـتاده و تـا صـبح از سـرمـا تـلف شـده اسـت. امـا ایـن نـیاز هـر جـا کـه مـجالـى بـیایـد، بـه خـوبـى 
خـود را نـشان می دهـد. بـرجسـته تـریـن ایـن لحـظات را در صـحنه اى مـى تـوان یـافـت کـه بـا هـم 
مـشغول خـوردن و نـوشـیدن هسـتند. در ایـن لحـظات، گـویـى نـاگـهان ارتـباط انـسانـى مـیان ایـن 
دو بـرقـرار مـى شـود، کـارگـر شـروع بـه پـرسـش از گـذشـته ى روشـنفکر مـى کـند و سـپس از 
خـانـواده، گـذشـته و آرزوهـاى خـود مـى گـویـد. ایـنجاسـت کـه بـا شـنیدن سـختى هـاى گـذشـته و 

سقف کوتاه آرزوهاى آینده اش، متوجه عمق رنج زندگى او مى شویم. 
روشـنفکر امـا عـلیرغـم خـودبـرتـربـینى نسـبت بـه کـارگـر کـه بـه کـرات نـیز آن را نـشان مـى دهـد، از 
سـوى دیـگر هـمدلـى بیشـترى نـیز بـه او از خـود بـروز مـى دهـد. پـس از کـشمکش و بـحث بـر سـر 
کنسـرو غـذاى سـگ، در نـهایـت اجـازه نـمى دهـد کـه کـارگـر آن را بـخورد و غـذاى خـود را در 
اخـتیارش مـى گـذارد و در جـایـى دیـگر بـراى سـر حـال آوردن کـارگـر ضـیافـت کـوچـکى تـرتـیب 
مـى دهـد. امـا تـا پـایـان نـمایـش، هـمواره خـودبـرتـربـینى و نـگاه از بـالاى او و نـیز بـى تـفاوتـى 
ظـاهـرى کـارگـر، مـوجـب مـى شـود کـه ایـن ارتـباط پـرفـراز و نشـیب بـاشـد. هـمین رونـد در پـایـان 
منجـر بـه شکسـتن تـصویـر بـرتـر روشـنفکر از خـود مـى شـود و بـه نـوعـى شـاهـد یـکى شـدن ایـن 

دو هستیم.  
 ****

نـمایش مـهاجـران از سـال 2008 بـه صـورت اقـتباسـى از ایـن اثـر در رپـرتـوار گـروه تـئاتـر اگـزیـت 
قـرار گـرفـته و در کـشورهـاى آلـمان، نـروژ و ایـران بـه روى صـحنه رفـته اسـت و بـه نـوعـى چـه از 
نـظر دیـدگـاه اجـتماعـى و چـه از نـگاه هـنرى تـبدیـل بـه یـکى از شـاخـص هـاى اجـرایـى گـروه تـئاتـر 

اگزیت شده است. 
اولـین تـفاوتـى کـه در ایـن بـرداشـت جـلب تـوجـه مـى کـند، تـبدیـل شـخصیت هـاى مـرد بـه دو 
شـخصیت زن اسـت: یـکى روشـنفکر و دیـگرى کـارگـر، هـر دو کـمابـیش بـا هـمان خـصوصـیات. 
چـهارچـوب کـلى نـمایـش نـیز دسـت نـخورده بـاقـى مـانـده اسـت امـا بسـیارى از جـزئـیات تـغییر 
کـرده انـد. روشـنفکر یـک عـکاس و روزنـامـه نـگار اسـت کـه در طـول نـمایـش او را مـشغول کـار بـر 
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روى عـکس هـایـش و یـادداشـت بـردارى از روى آنـها مـى بـینیم، عـکس هـایـى کـه پـیش از 
مـهاجـرت، از یـورش نـظامـى بـه کـشورش و مـقاومـت مـردم گـرفـته اسـت. امـا کـارگـر در ایـن 
بـرداشـت، تـفاوتـى غـیرمـنتظره دارد. او یـک کـارگـر جنسـى اسـت کـه هـر روز خـود را مـى آرایـد و 

براى یافتن مشترى به اماکن عمومى مى رود و به تن فروشى مى پردازد.  
کـارگـر در ابـتداى نـمایـش بـا لـباس هـایـى بـراق و آرایشـى غـلیظ وارد صـحنه مـى شـود و بـه مـرور 
کـه لـباس هـایـش را عـوض مـى کـند، آرایـشش را پـاك مـى کـند و هـم زمـان بـراى روشـنفکر 
پـرچـانـگى مـى کـند، شـاهـد ایـن هسـتیم کـه لایـه لایـه نـقاب هـایـش را از روى خـود مـى زدایـد و بـه 
هـمراه آن قـبح و انـزجـارى کـه از نـگاه عـموم نسـبت بـه ایـن زنـان وجـود دارد و مـانـع از 
بـرخـوردى انـسانـى بـا آنـها مـى شـود نـیز کـنار رفـته و فـرامـوش مـى شـود. او در نـهایـت مـا را بـا 
تـصویـرى کـمیاب از خـود و امـثالـش روبـرو مـى کـند: یـک زن سـاده ى روسـتایـى، فـردى عـادى 
مـانـند بـقیه، بـا تـمام خـوب و بـدهـایـش. مـانـند کـودکـى مشـتاق، پشـت مـیز مـى نشـیند و بـا 
قـیچى، آرزوهـایـش را از مـیان صـفحات مـجلات رنـگارنـگ مـى بـرد تـا بـه دیـوار بـالاى سـرش 
بچسـبانـد. گـویـى بـا ایـن تـصاویـر سـایـبانـى بـراى خـود مـى سـازد کـه او را از گـزنـد وضـعیت نـاگـوار 

فعلى اش حفظ مى کند.  
روشـنفکر نـیز دیـگر تـنها یـک مـوعـظه گـر عـبوس و مـتکبر نیسـت. در ایـن بـرداشـت شـاهـد 
جـزئـیات بیشـترى از زنـدگـى حـال و گـذشـته ى او هسـتیم. عـکس هـا خـود بـه تـنهایـى روایـتگر 
حـوادثـى هسـتند کـه روشـنفکر را بـه ایـنجا کـشانـده انـد. او را در بـرزخـى خـودخـواسـته مـى بـینیم 

که نه امکان ترك آن را دارد و نه یاراى تحملش را.  
نـکته ى دیـگرى کـه در ایـن بـرداشـت خـودنـمایـى مـى کـند، کـنار رفـتن شـعارهـاى سـیاسـى اسـت 
کـه در مـتن اصـلى در مـیان صـحبت هـا و مـوعـظه گـرى هـاى روشـنفکر بـراى کـارگـر بـه وفـور 
یـافـت مـى شـد. در عـوض بـعد انـسانـى و اجـتماعـى در ایـن بـرداشـت بیشـتر مـورد تـوجـه قـرار 
گـرفـته اسـت. جـرقـه هـایـى کـه در مـتن اصـلى دیـده مـى شـد، پـررنـگ و بـرجسـته شـده اسـت و 
دیـگر مـهاجـران یـک مـانیفسـت سـیاسـى نیسـت. دو شـخصیت نـمایـش پـیش از آنـکه نـمادى 
سـیاسـى بـاشـند، نـمادهـایـى انـسانـى و اجـتماعـى هسـتند. دو انـسان تـنها، درمـانـده و رنـج 

کشیده، در کشمکش و تلاطمى دائمى با یکدیگر.  
درونـمایـه ي اصـلى مـتن مـروژك هـمچنان مـوضـوعـى بـه روز اسـت امـا تـغییرات ایـجاد شـده در 
ایـن بـرداشـت، آن را از فـضاى جـنگ سـرد خـارج کـرده و تـبدیـل بـه نـمایشـى کـرده اسـت کـه 
فـارغ از زمـان و مـکان، بـراى مـخاطـب مـلموس اسـت. کـارگـر و روشـنفکر مـدام بـا هـم جـدل 
مـى کـنند، بـحث مـى کـنند، کـار بـالا مـى گـیرد و درسـت در زمـانـى کـه هـمه چـیز مـى خـواهـد از 
هـم بـپاشـد، بـاز بـه حـال مـعمول بـاز مـى گـردد. جـدل هـا در ایـن بـرداشـت کـمابـیش مـانـند مـتن 
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اصـلى اسـت، امـا در ایـن بـرداشـت در لحـظاتـى از نـمایـش هـر کـدام تـوجـه یـا مـحبتى بـه دیـگرى 
نـشان مـى دهـند کـه در مـتن اصـلى اثـر چـندانـى از آن دیـده نـمى شـود. هـمین صـحنه هـا رنـگ 
دیـگرى بـه ارتـباط ایـن دو داده و عـمق بیشـترى بـه داسـتان بخشـیده اسـت. کـارگـر کـه زنـدگـى 
اش بـا محـرومـیت عـجین بـوده اسـت، در لحـظاتـى مـحبت روشـنفکر بـرایـش قـابـل هـضم نیسـت 
و این تـنها چیزي اسـت که او را بـه انـدوه افسـردگـى مـى کـشانـد، نـه زنـدگی سـخت و نـاگـوارش. 
تـاکـید ایـن بـرداشـت بـر ایـنگونـه لحـظات مـوجـب شـده تـا فـرازونشـیب داسـتان نـمایـش شـدت 

بیشترى به خود بگیرد. 
عـلاوه بـر تـمام ایـنها، شـیوه ى اجـرایـى آخـریـن تـغییرات را در نـمایـش بـه وجـود آورده اسـت. بـر 
روى صـحنه هـیچ الـمان واقـعى از زیـرزمـین وجـود نـدارد، امـا بـر روى پـرده ى انـتهاى صـحنه 
تـصویـر لـولـه اى مـتصل بـه یـک شـیر فـلکه بـا انـدازه اى اغـراق شـده بـه چـشم مـى خـورد. صـحنه هـا 
بـا صـداى سـیفون طـبقات بـالایـى از هـم جـدا مـى شـونـد و صـداى چـکه آب و لـولـه هـا در جـاى 
جـاى نـمایـش بـه گـوش مـى رسـد. نـمایـش بـا پـخش صـحنه هـایـى بـر روى پـرده از بـهار پـراگ و 
اشــغال این کشور در ســال 1968 تــوســط نــیروهــاى پــیمان ورشــو آغــاز مــى شــود. در 
قـسمت هـاى مـختلف نـمایـش نـیز بـر روى پـرده فـلش بـک هـایـى از زنـدگـى روشـنفکر و کـارگـر را 
مـى بـینیم کـه تـصویـرسـازى مـتفاوتـى را ارائـه مـى کـند و در کـنار بـازى بـا نـور مـوضـعى، شـبیه 

کات هاى سینمایى است.  
مـهاجـران گـروه تـئاتـر اگـزیـت در مجـموع نـگاهـى مـتفاوت اسـت بـه مـوضـوعـى هـمیشگى. ایـن 
بـرداشـت عـلیرغـم نـامـش دربـاره ى مـهاجـرت نیسـت، بـلکه در تـلاش اسـت محـرومـیتى را بـه 
تـصویـر بکشـد کـه در غـیاب آزادى و عـدالـت اجـتماعـى گـریـبانـگیر افـراد مـى شـود. محـرومـیتى 

که فارغ از زمان و مکان، همواره درد مشترك انسان هاست. 

شیرین میرزانژاد 
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اسلاومیر مروژك گروه تئاتر اگزیت مهاجران

شخصیت ها: 

 آآ 

ي ي 

صـحنه: زیر زمینی اسـت تـاریک، بـدون پنجـره. بـر روی دیوار مـقابـل 
تـماشـاچیان، پـرده ای سـت که عکس لـولـه هـای آب که از وسـط آن 
لامپی سفید آویزان اسـت، و تـمام سـطح دیوار را پـوشـانـده اسـت، بـر 
روی آن دیده می  شـود. هـر از گـاهی صـدای چکیدن آب بـه گـوش 
می  رسـد و از طـبقات بـالایی صـداهـایی مـبهم شنیده می  شـود. در 
وســط صــحنه، میزی اســت بــا دو صــندلی در دو طــرف آن. در دو 
طـرف صـحنه دو تـختخواب بـه شکل قـرینه قـرار گـرفـته انـد که در 
جـلوی هـر کدام، چـمدانی دیده می  شـود. بـر روی تـخت سـمت چـپ، 
رنــگ هــای تیره چیرگی دارد و در کنار آن، بــر روی چــهارپــایه ای 
انـبوهی از روزنـامـه و کتاب چیده شـده اسـت. در تـخت سـمت راسـت، 
رنـگ هـایی روشـن و شـاد بـه چـشم می  خـورد. بـر روی دیوار تـخت 
سـمت راسـت، مـقوایی قـرار گـرفـته اسـت که عکس هـای مـتعددی از 
یخچال گـرفـته تـا لـباس و مـاشین و غیره بـر روی آن چسـبانـده شـده 
اسـت. بـر روی تـخت سـمت راسـت، سـگ عـروسکی پـارچـه ای بـزرگی 
نشسـته اسـت. جـالـباسی چـوبی در جـلوی صـحنه قـرار دارد و بـر روی 
آن، یک کاپــشن رنــگ و رو رفــته ی ارتشی آویزان اســت. در هــنگام 
شـروع نـمایش، بـر روی تـخت سـمت چـپ، زنی میانـسال، در حـال 

خواندن کتاب مهاجران اسلاومیر مروژک است. 
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اسلاومیر مروژك گروه تئاتر اگزیت مهاجران

 Prologue
(هــمراه بــا ســوئیت جــاز شــماره 2 شــوســتاکوویچ، بــر روی پــرده، 
  dissolve عکس هـای یادگـاری قـدیمی از مـهاجـران ، بـر روی هـم
می  شـود. بـا تـمام شـدن مـوسیقی، تـصاویری از پـله هـای منتهی بـه 
زیرزمین روی پـرده پـدیدار می  شـود و بـه هـمراه آن صـدای پـای فـردی 
از پـله هـا پـایین می  آید، شنیده می  شـود. سـپس صـدای کلید که در 

قفل در می  چرخد به گوش می  رسد. ی ی وارد می شود. ) 

صحنه یک 

ي ي  (وارد می شود) من اومدم. 

(آآ عکس العملی نــشان نمی دهــد و هــمچنان ســرش در کتاب اســت. 
ی ی که بــه طــور مشخصی از درد پــا رنــج می بــرد، خــود را بــه صــندلی 
ســمت راســت صــحنه رســانــده و کفش هــایش را در می آورد و مــشغول 
مـاسـاژ آنـها می شـود. سـپس کفش هـای خـود را تمیز کرده، بـه زیر تـخت 
سـمت راسـت گـذاشـته، بـه پشـت صـحنه می رود تـا لـباس هـایش را عـوض 

کند. از پشت صحنه صدای او شنیده می شود.) 

ي ي  رفته بودم ایستگاه قطار.  

آآ    اوهوم؟ 
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اسلاومیر مروژك گروه تئاتر اگزیت مهاجران

ي ي   هیچی. یه عالمه آدم اونجا بود. (سکوت) یه آبجو خوردم.  

آآ    تو؟  

ي ي   پس چی؟ راست می گم. (سکوت) دو تا لیوان. (سکوت) توي بار.  

آآ    آها. 

ي ي   تلفن... 

آآ    اوهوم؟  

ي ي  هیچی. تلفن می زدن.  

آآ    آها. 

ي ي  ولی مـن زنـگ نـزدم. فکر کردم بـه کی تـلفن بـزنـم؟! یه کم هـمون جـا 
وایسادم.  

آآ    اوهوم. 

(ی ی بـه صـحنه بـرمی گـردد. بـر روی صـندلی سـمت راسـت نشسـته و 
مشغول پاک کردن آرایش خود می شود.) 

ي ي   دکه... 

آآ    آ ها. 

ي ي    با روزنامه ها و مجله. 

آآ    آها. 

ي ي   هیچی. مردم روزنامه می خرن. 

آآ    آها. 
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اسلاومیر مروژك گروه تئاتر اگزیت مهاجران

ي ي   بعدشم می خونن. ولی من نخوندم. فکر کردم خوندن نداره که.  

آآ    حتماً همین طوره. 

ي ي   یه کم اونجا وایسادم. (سکوت) باجه بلیت فروشی... 

(آآ عکس العمل نشان نمی دهد) 

ي ي   گفتم باجه ي بلیت فروشی.  

آآ    چی؟ 

ي ي   اونجا بلیت می فروشن.  

آآ    خب؟ 

ي ي   مـردم از تـوي بـاجـه هـا بلیت می خـرن. ولی مـن نخـریدم. یه کم اونـجا 
وایسادم. 

آآ    خب. 

ي ي   بعد فکر کردم برم یه دوري روي سکوها بزنم.  

آآ    که چی؟ 

ي ي  بـراي اینکه مـفته. تـو مملکت مـا اگـر بـخواي بـري روي سکو هـا بـاید بلیت 
داشـته بـاشی. ولی اینجا همین جـوري ولـت می کنن که بـري. خیلی 

خرن. 

آآ    کیا؟ 

ي ي   اینا. بعدش رفتم روي سکو ها.  

آآ    آها. 
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اسلاومیر مروژك گروه تئاتر اگزیت مهاجران

ي ي   ریل ها... بعدشم چنان می اومد که نگو. 

آآ    چی؟ 

ي ي   بـاد. واسـه همین بـه خـودم گـفتم بـرگـردم خـونـه. می خـواسـتم بـرگـردم که 
تـو بـلندگـو هـا یه چیزایی گـفتن. فکر کردم نـه، می مـونـم. بـعدش مـونـدم. 
بـاد و... ریل هـا و... فکر کردم نـه دیگه می رم. داشـتم دیگه بـرمی گشـتم 

که یه دفعه چی دیدم؟  

آآ    یه قطار. 

ي ي  (بــا طــعنه) از کجا فهمیدي؟ (مکث) درسـته. یه قـطار. اونـم بـرقیش. 
خیلی بی سـروصـدا اومـد جـلو. واسـه اینکه بـرقی بـود دیگه. تـو کشور مـا 
لـوکومـوتیو هـا بـا بـخار کار می کنن... امـا اینجا بـا بـرق. حیف این هـمه 

برق نیست؟  ها؟  

آآ    نه. 

ي ي   قـطاره از خـارج اومـده بـود. هـمه اش هـم واگـن هـاي خـواب بـود. بـا یه 
عـالـمه تـابـلو که روشـون نـوشـته بـودن. عـالی بـودن. مـن از جـام تکون 

نخوردم. یه سیگار چاق کردم.  

آآ    خریدي؟  

ي ي   بـله. قـطارهـاي درجـه یک. مـن آروم هـمون جـا نشسـتم و پیش خـودم 
گـفتم  بیا جـلو. از اینجا که جـلوتـر نمی  تـونی بـري. اینجا دیگه آخـر 

خطه. اونم می اومد جلو. جلوتر. همین جور جلوتر. تا اینکه... 

آآ    وایساد. 

ي ي   مـن دارم داسـتانـو تـعریف می کنم یا تـو؟ (مکث) وایساد. بـعد بـه خـودم 
گفتم دیدي؟ بهت که گفته بودم جلوتر از این نمی تونی بیاي... 

آآ   (در حالی که کتاب را ورق می زند) قطاره چی شد؟  
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اسلاومیر مروژك گروه تئاتر اگزیت مهاجران

ي ي   هیچی. همون جا وایساد.  

آآ    همین؟ 

ي ي   بـعدش مـامـوراي راه آهـن بـا چـرخ دسـتی هـاشـون تـندي از راه رسیدن. 
روي چـرخ دسـتی هـاشـونـم کلی مـلافـه و پـتو. پـتوهـا هـمه 100% پـشم. مـن 
بـه یکیشون دسـت زدم. یه عـالـمه. پـشم خـالـص. مـنم هـمون جـا وایسادم 
و یواش یواش سیگارمـو دود کردم. آدمـا اومـدن پـایین. حتی یه ژاپنی 

هم میون اونا بود. پالتو تنش بود. یارو مال این طرفا نبود.  

آآ    نه. 

ي ي   مـنم همینو بـه خـودم گـفتم. ولی خـب اصـن بـه مـن چـه مـربـوط. واسـه 
همین از جـام تکون نـخوردم و هـمون جـا وایسادم و بـه سیگارم پک 

زدم. مال خودمو. حق دارم که سیگارمو دود کنم، مگه نه؟   

 . آآ    حتماً

ي ي   پـس چی؟ حـقمه. بـعدش بـه خـودم گـفتم  سیگارمـو تـموم می کنم و 
می زنـم بـه چـاك. تـا اون مـوقـع هـمه شـون اومـدن پـایین. می خـواسـتم تـه 
سیگارمـو بـندازم که درسـت روبـروم یه آقـایی سـرشـو از پنجـره واگـن 

آورد بیرون و با من حرف زد. 

آآ    تو هم فهمیدي بهت چی گفت؟! 

ي ي   بـهم چشمک زد. خیلی خـوش تیپ بـود. جـوون هـم بـود. حـتماً هـم 
ثروتمند بود.  

آآ    آها. 

ي ي  (پیروزمندانه) بعدش از قطار اومد پایین. 

آآ    خوش به حالت. (مکث) همین؟ 
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ي ي   نه. (می خندد)  

آآ    واسه چی می خندي؟ (مکث) خیلی خنده داشت؟ 

ي ي   آره، ما... من و اون... 

(آآ از خـوانـدن دسـت بـرمی دارد و بـر روی تـخت می نشیند و بـه ی ی نـگاه 
می کند.) 

آآ    خب؟ 

ي ي   همین دیگه... (می خندد) 

آآ    چرند نگو. 

ي ي   راست می گم، ما...  

آآ    کجا؟  

ي ي   توي توالت. توالت مسافرا. اونم درجه یک.  

آآ    اونجا که باید پول بدي.  

ي ي   اون پـولـشو داد. بـراي هـر دومـون. بـعدشـم خـواسـت بـازم هـمدیگه رو 
ببینیم.  

آآ    آره؟  

ي ي   ولی من گفتم نه. من از اوناش نیستم.  

آآ    بعدش چی؟ 

ي ي   من رفتم.  

آآ    اون چی؟ 
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ي ي   اونم رفت. 

آآ    تلفنشو نگرفتی؟ 

ي ي   (با عصبانیت) نه. مگه نشنیدي گفتم من از اوناش نیستم. 

(ی ی وســایل آرایش را درون چــمدان خــود جــای می دهــد. آآ از روی 
تــخت بــلند شــده و بــر روی صــندلی ســمت چــپ می نشیند. ی ی در 
مــقابــل او می نشیند و بــه هــمراه خــود مجــله ای دارد که بــا قیچی 

عکس های آن را جدا می کند.) 

آآ    می خواي بهت بگم واقعاً چه اتفاقی افتاد؟  

ي ي   من که بهت گفتم.  

آآ    آره. ولی ازت می پرسم می خواي بهت بگم واقعاً چه اتفاقی افتاد؟ 

ي ي   لابد تو از من بهتر می دونی...  

آآ    مـعلومـه که بهـتر می دونـم. آره، تـو رفتی ایستگاه قـطار. ولی اون اولین 
جـایی نـبود که رفتی. امـروز که مـث هـر روز جـلوي آینه وایسادي و 
خـودتـو هـفت قـلم آرایش کردي، هیچ بـرنـامـه ي مشخصی نـداشـتی که 
کجا بـري. این لـباسـاي بـه قـول خـودت شیکِ اجـق وجـقتم پـوشیدي بـا 
اون کفش نـوك تیزت که از دردش نمی تـونی راه بـري... مـن هـمه اش 
فکر می کنم که تـو واسـه چی خـودتـو این جـوري شکنجه می دي... چـند 
وقـت دیگه چـلاق می شی. چی؟ فکر کردي مـثلاً بـا این قیافـه ات نـرخـت 

بالا می ره؟  

ي ي   اون کفشارو یه عالمه پول بالاش دادم.  

آآ    بـگذریم. کجا رفتی؟ راسـت تـو خیابـون. هـر کسی خـب الـبته حـق داره 
بـره خیابـون. ولی نـگاه هـا... از صـدمـتري داد می زنـه که تـو کی هسـتی. 
بـله، تـو حـق داري که بـري تـو خیابـون. امـا دیگرانـم حـق دارن که بهـت 
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زل بـزنـن. تـو مـث یه جـنس می مـونی. مـث تـوي ویترین. مـعلومـه که 
بهت زل می کنن.  

ي ي   حالا حتماً باید اینجوري بگی؟  

آآ    بـذار بـرگـردیم بـه گـردش روزانـه ات. هـر دفـعه که از بـغل یه سینما رد 
می شی، مثلاً خیلی دلت می خواد که بري تو. 

ي ي   من عاشق سینمام. 

آآ    حـتماً همین طـوره. تـوي سینما هیچ کس بـه تـو زل نمی زنـه. بـه خـاطـر 
اینکه هــمه دارن فیلم نــگاه می کنن. تــو هــم همین طــور. یه چیزي 
جـلوت می بینی که حـرکت می کنه و نـورانیه. تـو دقیقاً نمی فهمی چیه. 
نمی فهمی چی دارن می گـن. ولی بـراي تـو همچین فـرقیم نمی کنه. 
مـهم تـرین چیز بـراي تـو اینه که اونـجا احـساس امنیت می کنی. ولی 
سینما یه اشکال اسـاسی داره و اون اینه که بـاید بـابـتش پـول بـدي، و 

همین طور وقت. وقتم همون پوله.  

ي ي   من هیچ وقت نمی رم سینما.  

. ولی تمام امیدت نقش بر آب نشده. تو ایستگاه قطارو داري.   آآ    دقیقاً

ي ي   ایستگاه مرکزي. 

آآ    مـعلومـه. مـن هیچ همچین جـسارتی نمی کنم که بـگم که خـداي نکرده 
می ري بـه یه ایستگاه کوچیک محـلی تـو دورواطـراف. فـقط بهـترین هـا 
بـراي تـو جـواب می ده. بـعدشـم که مـجانیه، و مـهم تـر از هـمه اینکه اونـجا 
تـو احـساس نمی کنی که غـربتی هسـتی. بـه خـاطـر اینکه اصـن ایستگاه 
قـطار بـراي غـربتیاس. اونـجا نـورانیه و گـرم. دکه ي روزنـامـه فـروشی، تـلفن 

عمومی، باجه ي بلیت فروشی...  

ي ي   بار... 
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آآ    بـله، همین طـور بـار. تـو جـلوي دکه هـا وایسادي، همین طـور تـلفن عـمومی 
و بلیت فروشی...  

ي ي   ...آبجو هم خوردم. 

آآ    اینو شک دارم. بـراي آبـجو بـاید پـول بـدي. ولی در عین حـال شک 
ندارم که توالتو رفتی.  

ي ي   سکوي قطار چی؟ 

آآ    حرفمو قطع نکن. به اونجا هم می رسم.  

ي ي   ولی من اول رفتم روي سکوي قطار.  

آآ    درسته. و درست همون جا بود که به قلب تاریخ پرداختی.  

ي ي   چی؟ یعنی می خواي بگی قطارم اصن اونجا نبوده؟ ها؟ 

آآ    چـرا. سکوي قـطار اونـجا بـود. قـطارم اومـد. تـو هـم اونـجا وایساده بـودي و 
سیگار می کشیدي. مـسافـرا هـم از قـطار پیاده شـدن. اینا هـمه اش   سـر 
جـاش. یه مـرد جـوون و خـوش تیپ هـم پیاده شـد. اینم حتی حقیقت 

داره.  

ي ي   بفرما من که خودم گفتم.  

آآ    امـا بـعد از این بـود که تـو مشـتري پیدا کردي و رفتی کارتـو انـجام 
دادي. اینجا بـود که مشـتریتو جـاي اون مـرد خـوش تیپ پـولـدار جـا 
زدي. تـو اونـجا وایسادي بـا دهـن بـاز زل زدي بـه قـطاراي خـواب و 
کوپـه هـاي درجـه یک. بـه سیگارت پک می زدي و در رویاي خـودت بـه 
اون مــرد خــوش تیپ فکر می کردي، و نــه اون مشــتریاي بــوگــندوي 
کثافـتت. هـمه ي اینا سـاخـته و پـرداخـته ي تخیلاتـتن. یک تـلاش فکري 
تحسین آمیز از طـرف تـو، و در تـمام این مـاجـرا، تـوالـت عـمومی نـقش 
مهمی رو بـازي کرد و تـمام چیزایی که تـو سکو اتـفاق افـتاد، اونـجا 
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شکل نـهاییشو گـرفـت. تـوالـت عـمومی، محـلی ایده آل بـراي پـرورش 
رویاهات... 

ي ي   بسه دیگه!  

آآ    چیه؟ درست نمی  گم؟  

ي ي   نه. (مقابل آآ بلند می شود) تو همه چیو می خواي خراب کنی.  

آآ    عصبانیت کردم؟  

ي ي   براي چی همه اش سربه سرم می ذاري؟ 

آآ    تو عصبانی شدي به خاطر اینکه واقعیتو شنیدي.  

ي ي   مگه من چی کارت کردم؟ من فقط رفته بودم ایستگاه قطار.  

آآ    عــزیزم، تقصیر مــن چیه. مــن فــقط می خــوام وضعیت واقعیتو بهــت 
یادآوري کنم، که تو هنوزم نمی  فهمی. این وضعیت واقعی توئه.  

ي ي   (بـا صـدای بـلند) چـه وضعیتی؟ مـن فـقط می خـواسـتم یه کم بـهم خـوش 
بگذره.  

آآ    (در مـقابـل ی ی می ایستد و بـا صـدای بـلند) دقیقاً! مـا مـلت، همیشه 
همین طـوریم. روي واقعیت سـرپـوش می ذاریم و رویامـونـو جـاش قـالـب 

می کنیم... این نتیجه اش چیزي جز یه آینده ي مریض و بیمار نیست.  

(صـدای بـلند سیفون تـوالـت از طـبقات بـالا در اتـاق می پیچد. صـحنه 
تاریک می شود.) 

پایان صحنه یک 
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صحنه دو 

(آآ پشـت میز در سـمت چـپ نشسـته و مـشغول حـل جـدول اسـت. ی ی 
بر روی تخت خود نشسته، آلبوم عکسی را ورق می زند.) 

ي ي   گشنمه! 

آآ    برو غذاتو بخور دست از سرم بردار.  

ي ي   آخه چیزي ندارم. 

آآ    مـگه از کنسروات چیزي نـمونـده؟ هـرچی داشـتی و نـداشـتی رو ریختی 
تو خندقت؟  

ي ي   تو چیزي نداري؟ 

آآ    دارم ولی به تو نمی دم. 

ي ي   چرا؟ 

آآ    به خاطر اینکه تو همیشه از کنسروهاي من می خوري. 

ي ي   اصن هم اینطور نیست. من مال خودمم می خورم.  

آآ    مال خودتو با مال منو. وقتشه که یه ذره منضبط باشی 

ي ي   چشم. یاد می گیرم. ولی اول باید یه چیزي بخورم. 

آآ    از من چیزي بهت نمی ماسه. 

ي ي   هیچی؟ 
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آآ    (با عصبانیت) نخیر! 

ي ي   خیله خب بابا. (سکوت) می تونم یه چایی بخورم. 

(سکوت. ی ی بـه اطـراف خـود نـگاه می کند و انـگار مسـئله ی مهمی را 
کشف کرده  است) 

ي ي   می گما، چرا اینجا مگس نداره؟ 

آآ    چی؟ 

ي ي   می گم چرا اینجا اصن مگس نیست؟ 

آآ    کجا؟ 

ي ي   اینجا توي اتاق. 

آآ    من چه می دونم. 

ي ي   تـوي راهـرو هـم نیست. اینجا اصـن مـگس پیدا نمی شـه... (هیجان زده 
می شود.) تو اصن تا حالا اینجا مگس دیدي؟ 

آآ    نه فکر نمی کنم. 

ي ي   بگو ببینم چرا اینا اصن مگس ندارن؟! 

آآ    شاید به خاطر نظافت و بهداشت. 

ي ي   اَه! خیلی بد شد.  

آآ    حالا تو مگس می خواي چه کار کنی؟ 

ي ي   هیچی. همین جــوري واســه وقــت گــذرونی. می تــونی بگیریشون، یا 
بـهشون نـگاه کنی. (مکث) مـا تـو مملکتمون چـقدر مـگس داشـتیم. 
تـابسـتونـا بـه خـصوص. یه عـالـمه مـگس. کاغـذ مـگس کش هـم بـود. مـا اونـا 
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رو بــه لامــپ اتــاق وصــل می کردیم. یه چیزي مــث عســل بــهشون 
چسـبیده بـود. ولی عسـل نـبود. مـگسا بـهشون می چسـبیدن. بـعدم انـقدر 
وزوز می کردن تـا بمیرن. بـعد از چـند روز یه عـالـمه مـگس بـهشون 
می چسـبید که دیگه اصـن جـا نـداشـت. اون وقـت وزوزشـون می شـد مـث 
دسـته ي مـوزیک. بعضیاشـون زیر، بعضیاشـون بـم. یه وقـتا زنـبور و 
خـرمـگس هـم گیر می افـتاد. ولی اونـا قـوي بـودن. خـودشـونـو زود 

می کندن و می رفتن. یادت می آد؟  

آآ    (عصبانی) یادت می آد یادت می آد! من هیچی یادم نمی آد! 

ي ي   (متعجب) یعنی تو هیچی یادت نمی آد؟  

آآ    نـه! مـن هیچی یادم نمی آد و نمی خـوامـم یادم بیاد. تـمام مـدت آدم از 

تـو هیچی نمی شـنوه جـز اینکه بگی:" تـو یادت می آد این طـوري بـود؟ تـو 

یادت می آد اون طوري بود؟" حالام با این داستان مگست... 

ي ي   تقصیر من چیه که ما اونجا مگس داشتیم؟ 

آآ    بـله مـگس داشـتیم. خـب که چی؟ حـالا مـن بـاید بشینم تـا آخـر عـمرم 
یاد مـگساي کثافـت تـو کشورمـون بـاشـم؟ مـن چیزاي دیگه اي دارم که 

بهش فکر کنم.  

ي ي   می بینی؟ الان خودت گفتی که ما مگس تو کشورمون داشتیم. 

آآ    اي خـدا! مـگه مـن گـفتم که نـداشـتیم؟ (نـفس عمیق می کشد) صـبر 
کن. صـبر کن. بـاید آروم بـاشـم. این یه بـحث احـمقانـه ایه. خـوب گـوش 
کن ببین بهـت چی می گـم. هیچ فـرقی نمی کنه که مـا اینجا مـگس تـو 
کشورمـون داشـتیم یا نـداشـتیم. بـه خـاطـر اینکه اینجا، حـالا از اون 
مـگساي لعنتی دیگه خـبري نیست. مـا الان مـسائـل دیگه اي داریم که 

بهش فکر کنیم.  

ي ي   مثلاً چی؟ 
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آآ    مثلاً چی؟!  

ي ي   آره. ما چه چیزاي دیگه اي داریم که بهش فکر کنیم؟ 

آآ    (عـصبانی) مـثلاً دنیا! مـسائـل خـودمـون... مـسائـل اجـتماع، اقـتصادي، 
سیاسی، جـنگ، گـرسنگی. تـا دلـت بـخواد مسـئله هسـت که می شـه 

بهش فکر کرد... 

ي ي   ولی مگس نه؟ 

آآ    نه! گور باباي مگس! براي من مگسا دیگه وجود ندارن.  

ي ي   ولی براي من وجود دارن. 

آآ    کجا؟  

ي ي   (پیروزمندانه) تو کشورمون! یادت نمی آد؟  

آآ    اي خدا! بازم تو شروع کردي؟ برو اون چاییتو درست کن! 

(ی ی از صــحنه خــارج می شــود. هــمزمــان صــدای مــوزیک شنیده 
می شود. 

فـلش بک آآ، بـر روی پـرده صـحنه هـایی از تـظاهـرات اشـغال پـراگ سـال 
1968 دیده می شـود. نـور روی صـحنه کم می شـود. آآ بـه طـرف جـالـباسی 

می رود. اورکت ســربــازی آویخته بــر آن را در آغــوش می گیرد. در پــایان 
مـوسیقی و کلیپ، نـور روی صـحنه بـه حـالـت عـادی بـاز می گـردد. آآ 
بـازگشـته و بـر روی صـندلی خـود می نشیند. ی ی بـا یک لیوان چـای در 

دست وارد می شود.) 

آآ    می تونستی براي منم یه دونه درست کنی.  

ي ي   شکر می دي؟  
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آآ    چایی رو که من خریدم.  

ي ي   خب ولی شکر اینجا نیست. 

 (آآ از چـــمدان خـــود جـــعبه ی قـــند را بیرون می آورد و بـــر روی میز 
می گـذارد. ی ی از صـحنه خـارج می شـود تـا چـای دیگری درسـت کند. 
پــس از مــدت کوتــاهی بــرمی گــردد. بــا هــمان لیوان خــود پشــت میز 

می نشیند و شروع به انداختن حبه های قند در لیوان می کند.) 

ي ي   دیگه چایی نداشتیم. تقصیر من نیست که.  

آآ    می خـواي اون چـایی رو خـودت بـخوري؟ (ی ی عکس العملی نــشان 
نمی دهـد.) تـنهایی؟ (هـمچنان عکس العملی نـشان نمی دهـد.) اینه 
معنی همبســتگی؟... فکر کردم وقتی فــقط یه لیوان چــایی هســت... 
(ی ی هــمچنان حــبه ی قــند بــه داخــل لیوان انــداخــته و تــوجهی 

نمی کند.) بسه دیگه خیلی شیرین می  شه! 

ي ي   من شیرین دوست دارم.  

آآ    (سکه ای از جیب خود بیرون می  آورد)  شیر یا خط می  اندازیم.  

ي ي   واسه چی؟ 

آآ    ببینیم کی این چایی رو بخوره. 

ي ي   چرا؟  

آآ    به خاطر اینکه ما دو نفریم و فقط یه لیوان چایی داریم.  

ي ي   این چایی منه! 

آآ    ولی من خریدمش. 

ي ي   ولی من درستش کردم.  
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آآ    پس یعنی هردومون به یه اندازه توش سهم داریم. شیر یا خط؟  

ي ي   شیر... (آآ سکه را به هوا می  اندازد) ... خط.  

(سکه به زیر تخت سمت راست می  افتد. هر دو به دنبال آن می  روند.) 

آآ    صـــبر کن. یه ذره بـــرو اون ور. این زیر تـــاریکه نمی بینم. (قــــوطی 
کنسروی در زیر تخت پیدا می  کند.) این چیه اینجا؟  

ي ي   این؟ قوطی کنسرو. 

آآ    مــال تــوئــه؟ تــو که گفتی دیگه نــداري. (ی ی عکس العملی نــشان 
نمی دهــد.) خیله خـب. حـالا که صـاحـاب نـداره مـن بـرش می  دارم. 

(می رود.)  

ي ي   (قوطی را از دست او قاپ می  زند) بده ش به من ببینم. 

آآ    تـو خـجالـت نمی کشی؟ چی؟ فکر کردي که مـجبور می  شی بـا مـن 
قـسمتش کنی؟ مـن هیچ احتیاجی بـه کنسرو تـو نـدارم. خـساسـت تـو از 
شکمبارگی ات هـم بیشتره. (ی ی دوبـاره می  خـواهـد قـوطی را زیر تـخت 
پــنهان کند.) آخــه آدم! دســتت دیگه رو شــده. لازم نیست قــایمش 
کنی. حـالا راحـت می  تـونی خـودتـو در اختیار رذالـتت بـذاري تـا اون 
اشـتهاي وحشیانـه و حیوونیت فـروکش کنه. نـه! حیف حیوون. حیوون 
بیشتر از اونی که احتیاج داره نمی خـوره. امـا تـو اشـتهات تـمومی نـداره. 

وحشتناکه. دیگه اشتها نیست. بیماریه. 

ي ي   یعنی نمی خوري؟ 

آآ    (عصبانی) نخیر! من هیچ علاقه اي به هم سفره شدن با تو ندارم.  

ي ي   بـاشـه. پـس مـن یه چـند قـاشـق می  خـورم. می  گـم این دربـازکن رو 
ندیدي؟...  
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(بـه دنـبال دربـازکن از صـحنه خـارج می  شـود. در هـمان حـال، آآ پشـت 
میز می  نشیند. لیوان چـای را بـرمی دارد. جـرعـه ای از آن می  نـوشـد و از 

شدت شیرینی جرعه را به لیوان بازمی گرداند. ) 

آآ    اَه! گندت بزنن چقدر شیرینش کرده. 

(ی ی بـا تـبری در دسـت بـازمی گـردد. پشـت میز مـقابـل آآ می  نشیند و بـا 
تـبر مـشغول بـاز کردن قـوطی کنسرو می  شـود. آآ مـتوجـه چیزی بـر روی 

قوطی کنسرو می  شود. قوطی را از زیر دست ی ی می  کشد.) 

آآ    صبر کن ببینم. این چیه؟  

ي ي   گوشت چرخ کرده. درجه یک. 

آآ    از کجا اینو خریدي؟ 

ي ي   از یه مغازه. 

آآ    چه جور مغازه اي؟ 

ي ي   همین یه سوپر معمولی. بده ش ببینم. 

آآ   این غذاي سگه!  

ي ي   یعنی چی غذاي سگ... 

آآ    (بـرچسـب روی قـوطی را می  خـوانـد) واق واق. غـذاي عـالی بـراي حیوانـات 
خـانگی. سـالـم و اشـتهاآور. تهیه شـده از بهـترین مـواد و بـر طـبق 
پـژوهـش هـاي طـولانی تـحت نـظر دامـپزشکان مجـرب. مجـموعـه اي از 
تـمام ویتامین هـا، پـروتئین هـا و امـلاح مـعدنی. بـدون عـوارض جـانبی. 
کم چـرب. هـدیه اي ایده آل بـراي دوسـت شـما. آن را امـتحان کنید و 
دوسـت شـما همیشه وفـادار می  مـانـد. واق واق، شـادي و خـوشـبختی بـراي 

دوستان چهارپاي خانگی شما به ارمغان می  آورد. 
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ي ي   پس خودشه.  

آآ    یعنی چی پس خودشه؟ 

ي ي   یعنی خیلی چیز خوبیه.  

آآ    خوبه براي سگا.  

ي ي   درباره ي سگ چیزي نگفته که. گفته دوستان... 

آآ    "دوستان چهارپاي شما" یعنی اینکه سگا. شایدم گربه ها. 

ي ي   امکان نداره. 

آآ    یعنی چی امکان نداره؟ چرا امکان نداره؟ 

ي ي   واسـه اینکه این گـوشـته. یعنی می  گی اینا گـوشـت واقعی رو بـه سـگا 
می  دن؟ 

آآ    چرا ندن؟ سگ حیوان گوشتخواره.  

ي ي   حتماً اینجا یه اشتباهی شده.  

آآ    بـابـاجـان! اینجا سیاه و سفید نـوشـته  غـذاي عـالی بـراي حیوانـات خـانگی... 
همین طور تحت نظر دامپزشکان مجرب...  

ي ي   بـده ببینم. (قـوطی را می  گیرد و هـمه ی جـوانـب آن را نـگاه می  کند.) نـه. 
من که حرفاتو باور نمی کنم.  

آآ    اصن کی اینجا زبان خارجی می  دونه؟ تو یا من؟  

ي ي   تو اینا رو می  گی که منو سر کار بذاري و عصبانیم کنی.  

29



اسلاومیر مروژك گروه تئاتر اگزیت مهاجران

آآ    بـابـا جـان! آخـه بـه این عکس روش نـگاه کن. یه سـگ داره می  خـنده، 
جـلوي خـورشید که داره طـلوع می  کنه. نـشونـه اي از خـوشـبختی و 

رضایت.  

ي ي   خب که چی؟ 

آآ    یعنی این که این سـگه این چیزي که تـوي قـوطی بـوده رو خـورده و 
خـوشـحال شـده. آخـه یه آدم بی سـوادم می  تـونـه بـفهمه معنی این عکس 

چیه.  

ي ي   عکس که فـقط عکسه. هـمه جـور عکسی پیدا می  شـه. تـو ده خـودمـون 
تـو خـونـه مـون یه عکس بـزرگ بـود مـث تـابـلو. یه گـوزن تـوي چـمنزار تـو 
کوهسـتان، وقـت غـروب. خـوشـحالـم بـود. خـب این یعنی چی؟ یعنی 
اینکه می  خـواسـته بـگه گـوزنـه قـبل از این داشـته عـلف می  خـورده؟ نـه 
دیـگـه. عکـس خـشک و خـــالی کـه مـعـنی اي نـــداره. ایـن عکـسـو ایـنـجـا 
گـذاشـتن که قـشنگش کنه. پـس یعنی اینکه این غـذا درجـه یکه که 
عکس قــشنگم روش گــذاشــتن. یعنی می  خــواد بــگه این غــذا خیلی 

شیکه. خیلی خوبه.  

آآ    اصـن می  دونی چیه؟ تـو این کنسروو خـریدي واسـه اینکه از هـمه چی 
ارزون تر بوده. 

ي ي   تو خودت گفتی این بهترین جنسه. 

آآ    آره. ولی براي سگا.  

ي ي   درجه یک.  

آآ    بله. حتماً سگا از این خیلی خوششون می  آد.  

ي ي   من که می  خورمش. (سکوت) 

آآ    مگه من جلوتو گرفتم؟ 
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ي ي   یعنی بخورم؟  

آآ    تـا حـالا که چیزیت نشـده. از این بـه بـعدم طـوریت نمی شـه. (سکوت) 
خب پس چرا نمی خوري؟ 

ي ي   (قوطی را با عصبانیت پس می  زند)  به خاطر اینکه من سگ نیستم. 

آآ    نیستی؟  

ي ي   (با عصبانیت)  نه نیستم! 

آآ    هر جور خودت می  دونی.  

(سکوت) 

ي ي   (قـوطی را بـه آرامی دوبـاره بـه سـمت خـود می  کشد)  ببینم... تـو گفتی 
که این براي گربه ها هم هست؟ 

آآ    بله گفتم. گربه هم می  تونه دوست چهارپاي خانگی باشه.  

ي ي   مطمئنی؟  

آآ    مطمئنم. ولی این چه ربطی به موضوع داره؟ 

ي ي   بـه خـاطـر اینکه اگـه این غـذا بـراي گـربـه هـا هـم بـاشـه، خـب مـنم می  تـونـم 
بـخورم. ولی اگـه فـقط بـراي سـگ بـاشـه، مـن بـهش لـب نمی زنـم. یعنی 

من غذاي سگ بخورم؟ مگه من سگم؟ 

آآ    تو خودت جواب خودتو می  دي. 

ي ي   نه. من می  خوام از تو بشنوم. من سگم؟ ها؟ من سگم؟ 

آآ    نه. هیچ انسانی سگ نیست.یا دست کم نباید باشه.  
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ي ي   پـس ببین خـودت گفتی. یعنی اگـر این غـذا بـراي گـربـه هـاس، مـنم 
می  تـونـم بـخورمـش. گـربـه که سـگ نیست. اونـا فـرق می  کنن. پـس یعنی 

منم می  تونم بخورمش. آره؟... 

 ... آآ    احتمالاً

ي ي   مطمئنی پس. 

آآ    (عــصبانی) مطمئنی... مطمئنی... اصـن هـر کثافتی رو که می  خـواي 
بخوري، بخور لعنتی. به من چه مربوطه.  

ي ي   پـس می  خـورم. (سعی در بـاز کردن در کنسرو دارد. آآ بی طـاقـت قـوطی 
را از زیر دست او می  کشد.) 

آآ    ولش کن اینو. بسه دیگه. 

ي ي   اِ تـو خـودت گفتی می  شـه اینو بـخورم. (آآ بــه ســمت چــمدان خــود 
می  رود. قــــوطی کـنـسـروی درمی آورد و جــــلـوی ی ی بــــه روی میـز 

می  کوبد.) 

ي ي   براي آدماس؟ 

آآ    براي آدماس.  

ي ي   این شد یه چیزي. 

(کنسرو را بـاز می  کند. بـا اشـتها بـه خـوردن مـشغول می  شـود. صـدای 
بــلند سیفون از طــبقات بــالایی بــه گــوش می  رســد. صــحنه تــاریک 

می  شود.) 

پایان صحنه دو 
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صحنه سه 

(صـدای بـلند سیفون. نـور روی صـحنه روشـن می  شـود. آآ بـا عـصبانیت و 
کلافگی در طـول صـحنه راه می  رود و لـولـه هـای آب را نـشان می  دهـد. 

ی ی با اشتها از قوطی کنسرو غذا می  خورد.) 

آآ   این طـبقه اول بـود. هیچی بـدتـر از زنـدگی زیر راه پـله نیست. از اینجا 
هـمه چیزو از راه این لـولـه هـا می  شـنوي. کمترین صـداهـا مـث پتک تـو 
سـرت می  خـوره. پـچ پـچ هـاشـونـو می  شـنوي. خـصوصی تـرین حـرفـاشـونـو. 
لـولـه هـاي فـاضـلاب، لـولـه هـاي آب گـرم، آب سـرد، لـولـه هـاي شـوفـاژ، 
کانـال هـاي هـوا، کانـال هـاي زبـالـه... مـن هـمه چیزو می  شـنوم. می  شـنوم 
کی از خـونـه می  رن بیرون، کی بـرمی گـردن، کی می  رن تـو رخـتخواب، 
کی از خــواب پــا می  شــن، کی سیفون تــوالــت شــونــو می  کشن، کی 
هـواکِشو بـاز می  کنن، کی مـهمون می  آد پیش شـون، کی مـهمونـاشـون 

می  رن. فقط تنها چیزي که نشنیدم صداي مُردن شونه.  

ي ي  (در حال خوردن) پس می  شه فهمید که حال مزاجی شون خوبه.  

آآ    بعضی وقـتا فکر می  کنم که مـا داریم تـوي شکم شـون زنـدگی می  کنیم. 
مـثل میکربـا. یه نـگاهی بـه این لـولـه هـا بـنداز. تـو رو یاد روده هـاي آدم 

نمی اندازه؟ 

ي ي   نه، اینا لوله ان. 

آآ    بـدتـر از هـمه اینکه مـن تحـمل زنـدگی تـوي زیرزمینو نـدارم. ازش 
مـتنفرم. اعـصابـمو خـرد می  کنه. مـن آدمیم که بـه نـور خـورشید احتیاج 
دارم، بـه هـوا، بـه فـضا. مـن از اون آدمـاییم که از فکرشـون اسـتفاده 
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می  کنن. بـرا همین سـرم بـاید بـالا بـاشـه تـا بـتونـه کار طبیعی خـودشـو 
بکنه. مـن همیشه تـو طـبقه هـاي بـالا زنـدگی می  کردم. همیشه افـق رو 
می  دیدم. طـلوع و غـروب خـورشید رو از تـوي پنجـره هـایی که اونـجا 

داشتم می  تونستم تماشا کنم. اینجا حتی پنجره هم نداریم.  

ي ي   بهتر. دیگه کوران نمی شه.  

آآ    دیوار، دیوار. هیچی به جز دیوار نیست.  

ي ي   برا همینم خوب گرمه. بادم نمی آد. 

آآ    بوي نا و کپک زیرزمین. 

ي ي   تـا حـالا که هیچکس از بـو نـمرده. امـا تـوي هـواي آزاد آدم سـرمـا 
می  خـوره. بـابـاي خـدابیامـرزم هـمه ي عـمرش تـوي زیرزمین زنـدگی کرد. 

خیلی هم عمر کرد.  

آآ    چطوري مرد؟ 

ي ي   از هـواي آزاد. یه شـب انـقدر مشـروب خـورد که تـو راه خـونـه یه جـایی تـو 
خیابون افتاد و تا صبح از سرما تلف شد. 

آآ    پس یعنی تو می  تونی اینجا رو تحمل کنی. 

ي ي   چرا نتونم؟ جاي نقلی و خوبیه. گرمم هست. ارزونم که هست.  

آآ    ارزونیش که الـبته. چـونکه کرایه شـو مـن دارم از جیبم می  دم. راسـتی 
دیروز دوبـاره بـراي دو مـاه دیگه مـونـم کرایه دادم. تـو هـنوز کرایه ي دو 

ماه قبلی رو هم بهم بدهکاري. یعنی رو هم می  شه چهار ماه.  

ي ي   خب نمی تونم.  

آآ    تو که همه اش داري پول درمی آري؟! 
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ي ي   ولی خب هیچی ندارم.  

آآ    مـن نمی فـهمم تـو بـا پـولات چیکار می  کنی؟ تـو بـاید حـداقـل بـه انـدازه ي 
هـمه ي خـارجیایی که تـو این کشور کار می  کنن پـول دربیاري و در 
حقیقت دوبـرابـر بقیه. چـونکه تـو دوبـرابـر بقیه کار می  کنی. بـا این هـمه 
تـو داري تـو یه لـونـه مـوش کثافـت که بـدتـر از اون نمی شـه تـو این شهـر 
پیدا کرد زنـدگی می  کنی. تـازه بـا مـنم هـم خـونـه اي که بیشتر از نـصف 

کرایه رو هم نباید بدي. حالا می  گی براي انقدشم پول نداري.  

ي ي   خب تو که داري. 

آآ    چی گفتی؟ 

ي ي   خب تو همیشه پول داري.  

آآ    (پس از سکوتی کوتاه، سرد) می  فهمی چی داري می  گی؟ 

ي ي   مگه دروغ می  گم؟ 

آآ    می  فهمی که من بالاخره ممکنه از کوره در برم؟ 

ي ي   خب یعنی می  گم اگه تو پول کرایه رو می  دي یعنی داري دیگه. 

آآ    تو هیچ می  فهمی که من از کوره در رفتم؟ 

ي ي   (نگران) کیِ؟ 

آآ    همین الان! (بـه طـرف چـوب لـباسی می  رود. کاپـشنش را بـر تـن می  کند 
و به طرف درب خروجی می  رود.)  

ي ي   (لحظه ای از خوردن بازمی ایستد) کجا می  خواي بري؟ 

آآ    من دارم از این کثافتخونه می  رم.  
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ي ي   (آســوده می  شــود) آهــا. دفــعه اولــت که نیست. (بــه خــوردن ادامــه 
می  دهد.) 

آآ    (بـا عـصبانیت) تـا حـالا دلـم بـه حـالـت می  سـوخـت. امـا دیگه پـاتـو خیلی از 
گلیمت درازتـر کردي. تـا حـالا یه سـواسـتفاده گـر مـعمولی بـودي. امـا 
دیگه حـالا وقـاحـتتم چـاشنیش کردي. بـه خـودم می  گـم چـرا این هـمه 
مــدت آدمی مــث تــو رو تحــمل کردم. چــطور تــونســتم این رفــتار 
مـزورانـه ي تـورو، این خـودخـواهیتو، پسـتی و حـقارتـتو تحـمل کنم؟ حتی 
وقتی خــوابیدي عــصبانیم می  کنی. خــروپــفت نمی ذاره مــن درســت 
بـخوابـم. از بـوي گـند بـاد شکمت که پـس می  دي سـردرد می  گیرم. مـن 
بـه تـو رحـم کرده بـودم. امـا دیگه از هـم خـونـه بـودن بـا تـو بـه تـنگ اومـدم. 
بـه اینجام رسیده. نمی تـونـم تحـمل کنم. حـالـم بـه هـم می  خـوره. 

می  فهمی؟ پس من می  رم.  

ي ي   کلید زیر پادریه.  

آآ    چی گفتی تو؟ 

ي ي   گفتم کلیدو زیر پادري می  ذارم... اگه خواستی دیر بیاي. 

آآ    بـا مـن حـرف نـزن! (بـه طـرف ی ی هـجوم می  بـرد.) چی فکر کردي ؟ مـن 
برمی گردم؟ 

ي ي   کفشات. 

آآ    چی؟ چی گفتی؟ 

ي ي   با جوراب که نمی خواي بري تو خیابون؟ 

آآ    (مـتوجـه می  شـود که کفش بـه پـا نـدارد. بـه طـرف تـخت خـود می  رود و 
مــشغول بــه پــا کردن کفش هــایش می  شــود) مــن هیچ احتیاجی بــه 
تــوصیه هــاي تــو نــدارم. اصــن چی بــاعــث شــده که فکر کنی مــن 

برمی گردم؟ 
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ي ي   چمدونت. 

آآ    خب که چی؟ 

ي ي   اسباب اثاثیه تو نبستی. 

آآ    بـاید بـه این هـمه هـوش تـو آفـرین گـفت. ولی مـن هیچی بـا خـودم 
نمی برم. 

ي ي   همین دیگه. برا همینم برمی گردي.  

آآ    ا؟ِ اینجاشـو کور خـونـدي. مـن بـدون اینکه چیزي بـا خـودم بـبرم از اینجا 
می  رم. مـن از اینجا می  رم بـدون اینکه چیزي بـا خـودم بـبرم. مـن راه 
خـودمـو می  رم بـدون هیچ وابسـتگی بـه تـعلقات مـادي. حـالا بـرات روشـن 

شد؟ 

ي ي   یعنی بدون لباسات... ملافه هات... وسایلت... تختت... 

آآ    ...کتابام... دست نوشته هام... عکسام... همه ش مال تو.  

ي ي   یعنی همه رو ول می  کنی می  ري؟ 

آآ    هیچ کدوم از اینا هیچ ارزشی بـراي مـن نـداره. اینا ارزش هـاي جـامـعه ي 
مـصرفی هسـتن که مـن پشـت سـر گـذاشـتم و ازش رد شـدم. این تـو 
هسـتی که تـو جـماعـت خـرده فـروش هـا و خـرده ریزفـروش هـا، دروغـگوهـا و 
مـزوّرهـا داري دسـت و پـا می  زنی. این کاغـذا و نـوشـته هـارم هـمه رو 

می  تونی بریزي دور.  

ي ي   (با خوشحالی) یعنی تو واقعاً همه چیزو می  خواي بذاري برا من؟ 

آآ    (لـحنش عـوض می  شـود. بـه اطـراف می  نـگرد) شـاید هـمه چیزو نـه. بـد 
نیست اگـه یه چیز کوچیک بی ارزشی رو بـراي یادگـاري هـم که شـده 
از این سـوراخ مـوش بـا خـودم بـبرم... یه چیز بی اهمیت. (بـه آرامی بـه 
طـرف تـخت ی ی می  رود.) چی می  تـونـه بـاشـه... آهـا! فهمیدم. (سـگ 
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عــروسکی پــارچــه ای را از روی تــخت ی ی بــرمی دارد. ی ی پــریشان و 
عصبانی به طرف او هجوم می  آورد.) 

ي ي   نه! (به دور میز دنبال آآ می  دود.)  

آآ    چـرا؟ این تـولـه سـگ کوچـولـو لحـظات شیرینی رو که کنار هـم گـذرونـدیم 
به یاد من می  آره. مثل مسکنی می  مونه براي درداي من.  

ي ي   بده ش به من!  

آآ    خیلی بی انـصافی. مـن هـرچی داشـتم رو بـراي تـو گـذاشـتم. مـن فـقط 
براي یادگاري اینو از تو می  خوام. اون وقت تو... 

ي ي   گفتم بده ش به من.  

آآ    هـاپـو کوچـولـو بیا از اینجا بـریم. واق واق. بیا بـریم اینجا هیشکی مـارو 
دوس نداره...  

ي ي   می  دیش به من یا نه؟ 

(ی ی بسیار مـتشنج و عـصبانی، بـه شـدت تـلاش می  کند تـا عـروسک را 
از دست آآ بگیرد. آآ او را به بازی گرفته و به دور میز می  دوند.) 

آآ    بیا. بیا اگه می  تونی ما رو بگیر. 

(آآ عـروسک را در هـوا بـه طـرف جـلوی صـحنه پـرت می  کند. ی ی بـه 
دنـبال عـروسک می  دود. آن را در آغـوش گـرفـته و چـمباتـمه می  زنـد و 

برای مدتی در همان حال می  ماند، انگار آرامش خود را باز می  یابد.) 

آآ    چی کار می  کنی؟ داري دعـا می  خـونی؟ (کاپـشنش را از تـن درآورده و 
بـه روي میز می  انـدازد. بـه سـوي تـخت خـود رفـته و دراز می  کشد.) بـسه 

دیگه پاشو. بلند شو دیگه...  

ي ي   می  مونی؟ 
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آآ    هیچ جا مث خونه آدم نمی شه. 

(ی ی سگ عروسکی را در زیر پتوی تخت خود مخفی می  کند.) 

ي ي   همین که پول دستم بیاد بهت برمی  گردونم. 

آآ    هنوز از کرایه خونه حرف می  زنی؟ 

ي ي   قول می  دم. 

آآ    فکرشو نکن. اونقدرا هم مهم نیست. 

ي ي   ماه دیگه. 

آآ    عجله اي نیست.  

ي ي   خب هفته ي دیگه.  

آآ    حالا باشه. 

ي ي   خب پس... پس فردا. 

آآ    اِ ! 

ي ي   می  خواي پس فردا... یا اصن فردا! فردا می  خواي؟ 

آآ    گفتم که! اصن مهم نیست. بین دو تا دوست که...  

ي ي   الان نمی تونم. به خدا راست می  گم... 

آآ    آخی... چـقدر خـوبـه آدم دوبـاره خـونـه بـاشـه... روي تـخت خـودش دراز 
بکشه... 

ي ي   (کاپشن آآ را از روی میز برمی دارد) کاپشتنو برات آویزون بکنم؟ 
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آآ    نمی خـواد، زحـمت نکش. بـذار رو هـمون میز بـاشـه بـعداً بـرمی دارم. 
(ی ی کاپـشن را بـه طـرف جـالـباسی می  بـرد تـا آویزان کند.) حـالا که 
زحـمتشو کشیدي یه لطفی بکن. تـوي جیبش یه مجـله هسـت، بـرش 
دار. (ی ی کاپـشن را آویزان می  کند و مجـله را از جیب آن درمی آورد و بـه 
طـرف آآ می  رود. در راه بـه سـرعـت نـگاهی بـه صـفحات آن می  انـدازد و آن 

را به سمت آآ دراز می  کند.) 

آآ    مال توئه.  

ي ي   (هیجان زده)  می  شـه عکساشـو بِـبرُم؟ (بـه صـفحات مجـله بـه سـرعـت نـگاه 
می  کند.) ایناها. این عکس. 

آآ    مال توئه. هر کاري دوست داري باهاش بکن.  

ي ي   الان می  بـرم. (بـه سـرعـت پشـت میز می  نشیند و مـشغول قیچی کردن 
عکس مجـله می  شـود. پـس از مـدتی نـاگـهان قیچی و مجـله از دسـتش 
رهـا می  شـود و بـه زمین می  افـتد. ی ی از پشـت میز بـلند می  شـود، خـود را 

در تختش جمع می  کند و با صدای بلند گریه می  کند.) 

آآ    چی شـد؟ حـالـت بـده؟ چـرا این جـوري شـدي؟ (ی ی عکس العملی 
نـشان نمی دهـد. آآ از تـخت خـود بـلند می  شـود و بـه طـرف او می  رود.) 
هی! چـــرا چیـزي نـمی گی؟ (ی ی هــــمـچـنـان عکـس الـعـمـلی نــــشـان 
نمی دهـــد. آآ مجـــله و قیچی را از زمین بـــرمی دارد و بـــه طـــرف ی ی 
می  رود.) اینو که هـنوز تـموم نکردي... بیا هـر چی رو که دوسـت داري 
قیچی کن. (روی مجـــله نـــشان می  دهـــد.) یخچال، مــاشینا، قــطار، 
مـوتـورسیکلت، تـلویزیون، تـلفن، ضـبط صـوت، بیا هـر چی که خـوشـحالـت 
می  کنه رو از تــوش درآر. چــرا نــاراحــت شــدي؟ (در کنار او روی 
تـختخواب می  نشیند.) می  خـواي مـن کمکت کنم؟ می  خـواي اینی که 
شـروع کردي رو بـرات دربیارم؟ (آآ مـابقی عکس  ی ی را از مجـله قیچی 
می  کند. قیچی را بــه روی زمین می  گــذارد.) بیا. درآوردم بـرات. ببین 
چــقدر قــشنگه! (بـــا اشـــتیاق بـــه عکس نـــگاه می  کند.) نــگاه کن! 
(عـصبانی) حـداقـل که می  تـونی یه نـگاه بـهش بـندازي که چی بـرات 
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بـریدم. (آآ بـلند می  شـود، در راه بـه طـرف تـخت خـود کاغـذ را مـچالـه 
می  کند و به سویی پرتاب می  کند.) لعنتی!  

(صدای سیفون می  پیچد. صحنه تاریک می  شود.) 

پایان صحنه سه 
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صحنه چهار  

(صـدای سیفون، صـحنه روشـن می  شـود. ی ی هـمچنان بـر روی تـخت 
خـود خـوابیده اسـت. آآ مـشغول تمیز کردن میز اسـت. از چـمدان خـود 
رومیزی تمیز، مــقداری خــوردنی، دو لیوان و یک بــطری بــر روی میز 
می  گـذارد. شـمع را روشـن کرده و پشـت میز بـر روی صـندلی سـمت چـپ 

می  نشیند.) 

  . آآ    (با لبخند) همه چی آماده س. بفرمایید سر میز لطفاً

ي ي   (زیرچشمی به طرف او نگاه می  کند) چی شده؟ 

آآ    مهمونی داریم.  

ي ي   (دوبـاره سـر خـود را در بـالـش فـرو می  کند)  ولـم کن بـذار بـه حـال خـودم 
باشم.  

آآ    اصن حرفشم نزن. من که تنهایی نمی تونم مهمونی بدم.  

ي ي   دیگه حالم از چایی به هم می  خوره. 

آآ    کی از چایی حرف زد؟ چیزاي بهتري داریم امشب. 

ي ي   (سـرش را دوبـاره بـلند می  کند و بـا دقـت بیشتری بـه میز نـگاه می  کند)  از 
کجا؟ 

آآ    مهم نیست. مهمون منی. 

ي ي   براي چی؟ 
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آآ    بـراي اینکه می خـوایم مـهمونی بـدیم. دوسـت نـداري؟ آدمی هـم که 
می  خـواد مـهمونی بـره، اینجوري نمی ره که. پـاشـو خـودتـو درسـت کن. 

یه آرایشی بکن.  

ي ي   خب تو که خودت آرایش نکردي.  

آآ    من؟ نه بابا!  

ي ي   براي چی؟ 

آآ    خــب اون فــرق می  کنه. مــن هیچ وقــت آرایش نمی کنم. خــودت که 
می  دونی. (ی ی دوبـاره غـلت می  زنـد و بـه سـمت دیوار بـرمی گـردد.) صـبر 
کن! (ی ی عکس العملی نــشان نمی دهــد.) حــالا حــتماً بــاید آرایش 

کنم؟ 

ي ي   مهمونی مهمونیه. 

آآ    ولی آخه من لوازم آرایش ندارم. 

ي ي   (هیجان زده بلند می  شود)  ولی من دارم!  

(ی ی هیجان زده بـه سـمت چـمدان می  رود، لـوازم آرایش را درمی آورد، 
به طرف آآ می  رود و مشغول آرایش او می  شود.) 

ي ي   چـقدر چـشماي قشنگی داري. این سـایه خیلی بهـت می  آد. بیشتر بـاید 
آرایش کنی. (مکث) کاشکی بهار زودتر بیاد. 

آآ    چرا؟  

ي ي   براي اینکه بهار که می شه مردم بیشتر خنده تو صورت شونه. 

آآ    دیگه بسه. 
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 (آآ دســت ی ی را کنار می  زنــد. ی ی بــه ســرعــت خــود را آرایش کرده و 
وسـایل آرایش خـود را داخـل چـمدان می  گـذارد. آآ لیوان هـا را پـر می  کند. 

ی ی به میز برمی گردد.) 

آآ    به سلامتی! 

ي ي   به سلامتی!  

(می نوشند. از طبقات بالا صدای موزیک آرامی به گوش می  رسد.) 

ي ي   اِ! ببین موزیکم برامون گذاشتن. 

(ی ی بــلند می  شــود. بــه طــرف آآ می  رود و دســتش را بــه ســویش دراز 
می  کند. آآ بـا اکراه و کمی خـجالـت از جـای خـود بـلند می  شـود. ی ی بـه 
آرامی شـروع بـه رقصیدن می  کند و آآ را نیز بـه حـرکت وا می  دارد. او را در 
آغـوش می  گیرد و از مـوسیقی لـذت می  بـرد. پـس از چـند لحـظه بـه آرامی 
ســرش را بــر روی شــانــه ی آآ می  گــذارد. آآ نیز کم کم احــساس راحتی 
بیشتری می  کند و ی ی را در آغــوش می  گیرد. نــاگــهان مــوزیک قــطع 

می  شود و هر دو به جای خود بازمی گردند. ) 

ي ي   تو ازدواج کردي؟ 

آآ    دو دفعه. 

ي ي   یعنی چی؟ 

آآ    طلاق گرفتم. 

ي ي   بچه چی؟ 

آآ    کدوم بچه؟ آها! بچه! نه بچه ندارم. 

ي ي   پس واسه چی ازدواج کردي اگه بچه اي تو راه نبود؟ 
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آآ    چـه می  دونـم. بـه خـاطـر عـشق. نیمه ي گمشـده. حقیقتش خـودمـم 
نمی دونم. به سلامتی. 

ي ي   به سلامتی. 

(سکوت) 

ي ي   می  گم، تو واسه چی فرار کردي؟ 

آآ    (از افکار خود خارج می  شود)  چی؟ 

ي ي   می  گـم تـو چـرا از مملکت اومـدي بیرون؟ تـو که اونـجا وضـعت خـوب بـود. 
دو تــا مــرد داشــتی. خــونــه ي خــوب تــوي پــایتخت. خــوب پــول 
درمی آوردي. بـا آدمـاي درسـت حـسابی مـعاشـرت داشـتی. آدمـاي 

معروف. اینجا چی... 

آآ    آدم به طرف چیزي فرار نمی کنه. از چیزي فرار می  کنه. 

ي ي   اما خب اونجا تو وضعت خیلی بهتر از اینجا بود. 

آآ    یه روز داشـتم تـو یه پـارك قـدم می زدم، دیدم چـندتـا بـچه دارن بـازي 
می  کنن. از میون اونـا یه پسـربـچه که یک کمی هـم سـن وسـالـش از بقیه 
بیشتر بــود، پشــت یه ردیف از شــمشادا قــایم شــده بــود و یواشکی 
بـهشون سـنگ پـرت می  کرد. بـعدم زود خـودشـو دوبـاره قـایم می  کرد. 
حــسابی هــم از این کارش کیف می  کرد و قــاه قــاه می  خــندید. خیلی 
خـوشـحال بـود. چـهارشـونـه و قـوي هیکل بـود. هی سـنگ می  انـداخـت و 

قایم می  شد. هی سنگ می  انداخت و قایم می  شد...  

ي ي   خب بعدش؟ 

آآ    بعدش هیچی دیگه همین.  

(سکوت) 
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ي ي   یعنی تـو می  خـواي بگی از مملکت فـرار کردي چـون یه پسـربـچه ي 
تـخس تـوي پـارك سـنگ پـرت می  کرده؟ تـازه طـرف تـو هـم که پـرت 

نمی کرد. راستشو بگو. 

آآ    آره دیگه، هر کسی یه جوریه.  

ي ي   من که هیچ از کاراي تو سر در نمی آرم.  

(سکوت) 

ي ي   الان تـو خـونـه ي مـا هـمه مـنتظرم هسـتن. هـر سـال همین طـوره. 
چـشم بـه راهـم نشسـتن بـه امید اینکه در بـاز بـشه و مـن بیام تـو. امـا طـبق 

معمول، ناامید می  شن... اي عجب زندگی اي. 

آآ    خـب پـس چـرا بـه دیدن شـون نمی ري؟ تـو که می  تـونی. یه کم بـه 
خودت مرخصی بده و برو پیش شون. 

ي ي   مرخصی؟ من هیچ وقت مرخصی نمی رم.  

آآ    ولی خب می  تونی که بري. 

ي ي   خـدا اون روزو نیاره. تـو فکر می  کنی مـن اومـدم اینجا که مـرخصی بـرم؟ 
مــن اینجام که پــول دربیارم. تعطیلات مــن وقتیه که واســه همیشه 
بـرگـردم خـونـه ام. اون وقـت یه هـفته ي تـموم یه رخـتخواب می  انـدازم کنار 
بـاغـچه و می  رم زیر پـتو و بیرون نمی آم. تـخت می  گیرم می  خـوابـم. 
حتی این انگشـــت کوچیکمم تکون نمی دم. فـــقط بعضی وقـــتا یه 
چـشممو بـاز می  کنم که ببینم آسـمون هـنوز سـر جـاشـه یا نـه. بـعدش 

دوباره می  خوابم.  

آآ    خب بعدش چی؟  

ي ي   بـعدش از جـا بـلند می  شـم و لـباس می  پـوشـم. لـباسـاي شیک. هـمه 
خارجی. نوِ نو.  
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آآ    چطور؟ 

ي ي   چطور نداره. براي اینکه جشن تولدمه.  

آآ    آها! جشن تولدته.  

ي ي   بـله. اواخـر بـهار. هـمه ي اهـل ده رو دعـوت می  کنم. الـبته هـمه رو که نـه. 
فـقط اونـایی که دوسـت دارم. بقیه شـونـم از حـسودي بـذار بـترکن. یه 
عـالـمه هـم گـاو و گـوسـفند سـر می  بـرم که هیچکس گـشنه نـمونـه. هـمه تـا 
دلـشون می  خـواد بشینن و بـخورن. بـذار خـوش بـگذرونـن. ببینن که 
خـانـوم از خـارج بـرگشـته. هـمه ي چیزایی هـم که بـا خـودم می  بـرمـو تـوي 
خـونـه می  چینم که ببینن. ولی هیچکس حـق نـداره دسـت بـزنـه. فـقط 
می  تـونـن نـگاه کنن. شـوهـرخـواهـرمـم می  ذارم اونـجا که هـمه رو بـپاد. نـه 

نه. اونم زیاد آدم درستی نیست. به اونم نمی شه اعتماد کرد.  

آآ    چرا یه سگ نمی گیري؟ 

ي ي   سگ؟  

آآ    آره. یه سـگ زشـت و بـزرگ، که هیچکس جـرأت نکنه بیاد نـزدیک. 
سگا دستشونم کج نیست.  

ي ي   آره، فکر خوبیه. سه روز و سه شبم جشن می  گیریم.  

آآ    شک ندارم.  

ي ي   وقتی هم که جشن تموم شد، اگه گفتی چی کار می  کنم؟ 

آآ    شروع می  کنی خونه رو تمیز کردن و ظرفارو شستن.  

ي ي   به! گور باباي ظرف و خونه. یه خونه می  سازم.  

آآ    نه؟! 
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ي ي   پـس چی! یه خـونـه ي دوطـبقه ي خیلی قـشنگ بـا نـماي سنگی، که 
شوفاژم داشته باشه.  

آآ    راس می  گی؟  

ي ي   قشنگ ترین خونه تو تمام ده. همه اش هم با پول خودم.  

آآ    این یکی یه کم طول می  کشه. 

ي ي   آره، چـندین سـال. ولی وقتی که تـموم بـشه، فکرشـو بکن چی می  شـه. 
اونجا زندگی می  کنم.  

آآ    نقشه هاي بزرگی داري. به سلامتی خونه ت! 

ي ي   به سلامتی! 

(می نوشند.) 

آآ    ببینم تو چرا اینجا زبون یاد نمی  گیري؟ 

ي ي   چه زبونی؟ 

آآ    زبون این مملکتو. 

ي ي   یعنی می  خواي بگی چرا من با اینا با زبون خودشون حرف نمی  زنم؟ 

آآ    خـودت بهـتر می  دونی چی ازت  پـرسیدم. تـو تـوي این مملکت یه آدم 
بی سـوادي. شـایدم بـدتـر از اون، یه کرولالی. کی می  خـواي دسـت از این 

معلول بودنت برداري؟ 

ي ي   من خودم نمی  خوام با زبون اینا حرف بزنم...  

آآ    چـرا؟ تـو اینجا زنـدگی می  کنی. تـو این کشور تـو غـذا می  خـوري. هـواي 
اینجارو نـفس می  کشی. تـو خیابـونـا بـاهـاشـون راه می  ري. پـس چـرا 
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نمی خــواي مــثل مــردم اینجا حــرف بــزنی؟ حــداقــلش این بــود که 
می  تونستی کار بهتري پیدا کنی. 

ي ي   آخه اینا که آدم نیستن.  

آآ    آدم نیستن؟ 

ي ي   نه. آدمایی نیستن که بشه اسمشونو "آدم" گذاشت. 

آآ    این "آدماي" تو رو کجا می  شه پیدا کرد؟ 

ي ي   تو مملکت خودمون. 

آآ    آها!  

(سکوت) 

ي ي   یادم می  آد... خیلی وقت پیش نبود... من یه دخترکوچولو بودم که 
دنبال گا و ها  می  رفتم تو  مر تع ها ي اطراف ده مون. از درختا بالا 

می  رفتم. می  رفتم مدرسه. همیشه هم پاهام برهنه بود. اما فقط تا 
پاییز. بهار تو مزرعه کار زیاد بود. زمستونم هوا خیلی سرد بود.  

بعدش بابام رفت شهر. اما خب بابابزرگ و مامان بزرگم موندن. تازه 
اونا خیلی هم فقیرتر بودن. ولی دلشون نمی خواست جایی برن. آدما 
که پیر می  شن خیلی عجیب می  شن. شایدم اصن فقر و بدبختی شونو 

دوست داشتن.  

آآ    شاید. 

ي ي   ولی مـن اصـن دوسـت نـدارم. بـدبختی رو می  گـم. حـالا بیا مـنو بکش، 
ولی من فقرو دوست ندارم.  

آآ    خب کی دوست داره؟ 
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ي ي   بـابـامـم همین طـور. اصـلاً دوسـت نـداشـت بـدبـخت بـاشـه. انـقدر از این 
بـدبختیش بـدش می  اومـد که هـرچی پـول درمی آورد مشـروب می  خـورد 
تـا شـاید یادش بـره که چـقدر بـدبـخته. بـعدش بـازم بیشتر از خـودش و 
بـدبختیش بـدش می  اومـد. واسـه همین بـازم می  خـورد تـا دیگه هیچی 

یادش نیاد... اما من مشروب نمی خورم.  

آآ    کار خوبی می  کنی.  

ي ي   هـمون قـدر که از فـقر بـدم می  آد، بـه هـمون انـدازه هـم از عـرق خـوري 
مـتنفرم. مـن دوسـت دارم چیزي از خـودم داشـته بـاشـم. وقتی یه چیزي 
بـه دسـت می  آرم حـسابی ازش نگهـداري می  کنم. بـراي اینکه اون مـوقـع 

دیگه مال منه. درسته؟ 

آآ    درسته. 

ي ي   پـس وقتی که مـن زیاد کار کنم، اون وقـت خـوب پـول درمی آرم. وقتی 
هم که خوب پول درآوردم می  تونم خودمو بالا بکشم. مگه نه؟ 

آآ    منطقیه. 

ي ي   امـا بعضی وقـتا بـه خـودم می  گـم آخـرش که چی؟ (بیشتر و بیشتر از 
خــود عــصبانی می  شــود.) تـو اصـن می  دونی مـن چـه جـوري زنـدگی 

می  کنم؟ مث یه حیوون. یه سگ. 

آآ    دیگه داري زیاده روي می  کنی.  

ي ي   (بـا دسـت محکم بـه روی میز می  کوبـد)  هـر چی مـن می  گـم تـو بـرعکسشو 
نـگو! مـن مـث یه سـگ زنـدگی می  کنم. تـو خـودت گفتی. (خـودش را بـه 

سمت آآ نزدیک می  کند.) بیا جلو می  خوام یه چیزي رو بهت بگم.  

آآ    گوشم با توئه. 

ي ي   بیا نزدیک تر. (خود را بیشتر به او نزدیک می  کند.) راست می  گفتی.  
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(هر دو به جای خود بازمی گردند.) 

آآ    (با لحن مهربانانه)  منظور من... 

ي ي   (انگشـت اشـاره را روی لـبان خـود می  گـذارد)  هیس. (فـریاد می  زنـد.) 
مـث یه سـگ! ولی سـگا بهـتر از مـن زنـدگی می  کنن. دسـت کم لازم 
نیست اینطور جــون بکنن. آخــه این شــد زنــدگی؟ بــگو ببینم! این 

زندگیه؟  

آآ    از نظر بیولوژیک...  

ي ي   تو فقط جواب بده آره یا نه. 

آآ    خب آخه بستگی داره.  

ي ي   نـه! این زنـدگی نیست. (بـه طـرف بـطری هـجوم می  بـرد و لیوان خـود را پـر 
می  کند.) 

آآ    (بطری را از دست او می  گیرد)  شاید فعلاً کافی باشه. 

ي ي   نـــه! کـافی نیـسـت. از وقـتی کـه ایـنـجـام، ایـن اولیـن بـــاریـه کـه دارم 
می  خورم. بعد از این همه مدت این حقو که دارم!  

آآ    هر جور میلته. 

(صحنه تاریک می شود.) 

پایان صحنه چهار 
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صحنه پنج 

(صـدای قـطرات آب بـه گـوش می رسـد. آآ بـر روی تـخت نشسـته اسـت.  
ی ی سرش را بر روی میز گذاشته و زیر لب می گوید.) 

ي ي   من اینجا نمی  مونم.  

آآ    معلومه که می مونی. ولی هنوز خودت اینو نمی  فهمی.  

ي ي   من می خوام برگردم خونه.  

آآ    آره. حـتماً همین جـوره. مـن حـرفـتو بـاور می کنم. تـو اصـن اینجا اومـدي 
که بـرگـردي خـونـه. فکر بـرگشـتن تـنها چیزیه که بـه زنـدگیت معنی 
می ده. وگـرنـه یک لحـظه هـم نمی تـونسـتی اینجارو تحـمل کنی. یا 

دیوونه می شدي یا خودتو می کشتی.  

ي ي   کی می خواد جلومو بگیره؟  

آآ    الان بهت نشون می دم.  

(بـه طـرف تـخت ی ی می رود و سـگ عـروسکی پـارچـه ای را بـرداشـته، 
پشـت آن را می درد و دسـت هـای اسکناس از آن بیرون می آورد. بـه طـرف 
ی ی می رود و دســــته ی اسکناس را جــــلوی ی ی روی میز پــــرتــــاب 

می کند.) 

آآ    اینا! این پولا!  

ي ي   (بهت زده)  اینا مال منه! دزد! 
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آآ    مـواظـب حـرف دهـنت بـاش! مـن اگـه می خـواسـتم از خیلی وقـت پیش 
می تـونسـتم بـرشـون دارم. چی؟ فکر می کنی مـن نمی دونسـتم کجا 

پولاتو قایم می کنی؟ 

ي ي   تو جاسوسی منو می کردي؟ 

آآ    آدمایی مثل پولشونو هیچ وقت توي بانک نمی ذارن.  

ي ي   دزد! (با حرص شروع به شمردن پول ها می کند.) 

آآ    آره خـوب بـشمرشـون. یه قـرونـم ازش کم نشـده. گـرچـه این حـقو داشـتم 
که پول خودمو از روش بردارم.  

ي ي   چه حقی؟ اینا پولاي منه!  

آآ    تـو کلی بـه مـن بـدهکاري! ولی بـراي مـن مـهم اینه که می دونـم تـو آدم 
دنـدون گـرد و نـاخـن خشکی هسـتی. بـراي همین هـم هیچ وقـت از پیش 
مـن نمی ري. این خـودش بهـترین تضمینه. چـون که تـو هیچ وقـت از پـول 

نمی تونی بگذري. مگه نه؟ 

ي ي   اینا مال خودمه!  

آآ    "مـال خـودمـه! مـال مـنه!" چـقدر لـذت بـخشه این کلماتـو آدم از دهـن تـو 
بـشنوه، بـا این هـمه احـساس و قـاطعیت. فکر کن بـه اون روزي که 
مـجبور بشی تـو مملکتمون این پـولارو که بـا جـون کندن بـه دسـت 
آوردي خــرج کنی... اونــجا نــه می تــونی پــول دربیاري نــه می تــونی 

پس انداز کنی. 

ي ي   خودم می دونم. براي همینه که اینجا پولامو جمع می کنم.  

آآ    دقیقاً! اینجا. اینجا و نـه اونـجا. اینجا هـر روز یه کم بـه پـولات اضـافـه 
می شـه. هـر شـب وقتی مـوقـع خـواب سـرتـو رو بـالـش می ذاري، می دونی 
که فـرداش یه کم بیشتر پـول درمیاري. پـس فـرداش یه کم دیگه. بـعد 
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فکر می کنی تـوي یه سـال چـقدر می تـونی پـول جـمع کنی. این بـه 
زنــدگیت معنی و هــدف می ده. هــرچی این هــدفــت دورتــر بــاشــه، 
جـذابیتشم بـرات بیشتر می شـه. تـا حـالا بـه انـدازه ي یه خـونـه ي کوچیک 
بـا یه بـاغ نقلی جـلوش پـول جـمع کردي. امـا خـب چـرا بـراي یه خـونـه ي 
یه کم بـزرگ تـر بـا یه بـاغـچه ي بـزرگ تـر جـمع نکنی؟ خیلی سـاده س: 
می تـونی فـقط چـند مـاه دیگه بـرگشـتنتو عـقب بـندازي... بـعدش یه 
خـونـه ي بـزرگ تـر می خـواي بـا یه بـاغ قـشنگ تـر. اون وقـت یه کم دیگه 
هـم صـبر می کنی. هـرچی بیشتر داري، بیشتر می خـواي. سـال هـا از 
جـلوي چـشمت می گـذره امـا تـو بـرنمی گـردي. تـو کار می کنی، پـس انـداز 

می کنی. کار می کنی، پس انداز می کنی. براي آینده... 

ي ي   تو چرا این چیزا رو بهم می گی؟  

آآ    بـراي اینکه بهـت بـفهمونـم که این مـن نیستم که تـو رو اینجا نـگه 
داشتم. این خودتی که آزادانه انتخاب کردي که اینجا بمونی.  

ي ي   یعنی تو فکر می کنی من برنمی گردم؟  

آآ    هیچ وقـت. ولی خـب، همیشه بـه خـودت می قـبولـونی که مـن همین 
روزا دارم برمی گردم. همین چند روز دیگه.  

ي ي   هیچ وقت؟... 

آآ    این که نـاراحتی نـداره. یه زنـدگی خـوبی بـراي خـودت اینجا دسـت وپـا 
می کنی. پر از آرزو و امید و خیال پردازي. هر کسی این شانسو نداره.  

ي ي   هیچ وقت؟ اما چرا هیچ وقت؟ 

آآ    بهـت گـفتم که! بـه خـاطـر اینکه تـو یه بـرده اي. بـرده ي حـرص و عـشقت 
بـه پـول. چیزایی که می خـواي داشـته بـاشی. چیزایی که آرزوشـونـو 
داري. چیزایی که می تـونی بـا پـول بخـري. تـو بـرده ي اشیائی، و تـا آخـر 
عـمر تـوي زنـدونـش می مـونی. بـدون اینکه دورت دیوار کشیده بـاشـن.  
بـدون غـل وزنجیر. بـدون اینکه کسی مـجبورت کرده بـاشـه. تـو روحـت 
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بـرده س. تـو یه بـرده اي و همیشه یه بـرده می مـونی. درسـت مـث یه 
حشره، که همیشه حشره ست.  

ي ي   هستم و می مونم...؟ 

آآ    تـو طبیعت خـودتـو نمی تـونی تغییر بـدي. تـو بـه حـرص زدن خـودت 
محکومی. محکومی بــه رویاي بــرگشــتن بــه مملکتت. محکومی بــه 

خیالبافی... به اینکه برمی گردي.  

ي ي   من برمی گردم.  

آآ    نه! تو برنمی  گردي.  

ي ي   چرا. من برمی گردم.  

آآ    پس این پولا چی؟  

ي ي   (نـاگـهان اسکناس هـا را تکه تکه کرده و بـه هـوا پـرتـاب می کند و در همین 
حال فریاد می زند)  من برمی گردم! من برمی گردم! من برمی گردم. 

آآ    دِ چیکار داري می کنی؟ اینا پولاي توئن.  

ي ي   من برده نیستم... من حشره نیستم...  

(آآ سعی می کند جـلوی او را بگیرد امـا ی ی او را پـس زده و بـه پـاره کردن 
پول ها ادامه می دهد.) 

آآ    اِ پولات!  

ي ي   پولام! مال خودم! پس اندازم!  

(پــس از پــاره کردن هــمه ی پــول هــا بــه روی صــندلی می نشیند. آآ 
چهاردست وپا روی زمین تکه های اسکناس را جمع می کند.) 

آآ    پاك زده به سرش. شاید بتونیم بچسبونیم شون. 
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(ی ی کـمی آرام می گیـرد. آآ تکـه هــــای اسکـنـاس را بــــه روی زمیـن 
می ریزد.) 

آآ    (مأیوسانه)  نه!  

ي ي   حالا من چی کار کنم؟  

آآ    من چه می دونم... هرکاري که دلت می خواد. تو حالا یه آدم آزادي.  

ي ي   من چی کار کردم؟ این چه کاري بود که من کردم؟  

آآ    از چی شکایت می کنی؟ تـو خـودتـو از بـردگی آزاد کردي. از زیر یوغ 
اسـتبداد پـول بیرون اومـدي. تـو این مـفهوم گـرانـبها، یعنی آزادي رو بـه 

خودت هدیه کردي. تو باید خوشحال باشی.  

ي ي   ولی حالا دیگه نمی  تونم برگردم.  

آآ    قبل از اینم نمی  تونستی. حالا فرقش چیه؟  

(ی ی بـه آرامی از روی صـندلی بـلند می شـود و بـه طـرف آشـپزخـانـه 
می رود. انـگار در شـوک اسـت. آآ بـر روی صـندلی خـود می نشیند و بـه 
فکر فـرو می رود. ی ی پـس از مـدت کوتـاهی بـا چـاقـویی در دسـت بـه 

صحنه باز می گردد.) 

ي ي   (به سمت آآ با چاقو حمله می کند)  تقصیر تو بود. 

آآ    (بهـت زده از صـندلی بـر زمین می افـتد)  مـگه مـن گـفتم که پـولاتـو پـاره 
کنی؟ 

(ی ی مـدتی بـا چـاقـو بـالای سـر او می مـانـد. سـپس بـه طـرف صـندلی خـود 
می رود. لـبه ی تیز چـاقـو را بـه سـمت خـود می گیرد و قـصد فـرو کردن آن 

را دارد.)  

ي ي   من فقط می خواستم برگردم خونه.  
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آآ    (بهت زده)  صبر کن! پس حرف آخرت چی؟  

ي ي   (بـه آآ نـگاه می کند)  بـرو بـه درك! (دوبـاره چـاقـو را بـه سـمت خـود نـشانـه 
می رود.) 

آآ    صبر کن! وصیت نامه براي خونواده ات؟ 

ي ي   خونواده ام؟  

آآ    مـگه فـرامـوش کردي که خـونـواده هـم داري؟ بـالاخـره بـراي اونـا بـاید 
چند کلمه باقی بذاري.  

(سکوت) 

ي ي   اونا که اینجا نیستن.  

آآ    ولی می تونی براشون بنویسی.  

ي ي   الان؟  

آآ    تـو بـگو مـن بـنویسم. (بــه ســرعــت قــلم و کاغــذ می آورد و پشــت میز 
می نشیند.) چه جوري می خواي شروع کنی؟  

ي ي   خدمت خانواده ي عزیزم. 

آآ    (می نـویسد و بـا صـدای بـلند تکرار می کند)  خـدمـت... خـا...نـوا..ده..ي 
عزي...زم... 

ي ي   پس از عرض سلام باید بگویم که حال من خوب است. 

آآ    حال... من... خوب... است... حال من خوب است؟ بگذریم. بعدش؟ 

ي ي   و امیدوارم که شما هم مثل من باشید.  

آآ    این که نمی شه.  
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ي ي   چرا نمی شه؟ 

(آآ با اشاره به ی ی ادای چاقو زدن به خود و مردن را درمی آورد.) 

ي ي   نه نه! اینو ننویس. 

آآ    (می خواند)  حال من خوب است. بعدش؟  

ي ي   و در سلامت کامل به سر می برم.  

آآ    (می نویسد)  در آسمان ها... 

گــاه ادامــه می دهــد)  و بـر روي زمین... (نــاگــهان مــتوجــه  ي ي   (نــاخــودآ
می شود.) چرا تو آسمونا؟ 

آآ    خب تو می خواي اونجا بري دیگه. 

ي ي  اونش به تو مربوط نیست. خط بزن.  

آآ    خیله خب. خطش زدم. بعدش؟  

ي ي   چیزي به فکرم نمی رسه.  

آآ    می خواي من برات بنویسم؟ 

ي ي   آره. بنویس.  

آآ    (می نویسد و می خواند)  من... همیشه... در... فکر... شما... هستم... 

ي ي   خوبه!  

آآ    و به خاطر همین می خواهم خودم را بکشم.  

ي ي   چی؟  

آآ    می خواهم خودم را بکشم.  
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ي ي   نه اینو ننویس.  

آآ    خب داري همین کارو می کنی دیگه.  

ي ي   نه. دلیلش این نیست.  

آآ    خیله خـب. (می نـویسد و می خـوانـد.)  مـن خـودم را می کشم چـون که 
به شما فکر نمی  کنم.  

ي ي   نه.  

آآ    اینم خوب نیست؟  

ي ي   نـه! این مـزخـرفـات چیه؟ تـو یه نـامـه ي مـعمولی هـم بـلد نیستی بـنویسی. 
بعد اسم خودتو می ذاري تحصیل کرده.  

آآ    خب تو چه جوري می خواي بنویسم؟ 

ي ي   چه می دونم. یه چیز ساده تر. کوتاه.  

آآ    (می نویسد و می خواند)  من خودم را می کشم. دوستدار شما. امضا.  

(آآ کاغـذ و قـلم را بـه سـوی ی ی می بـرد. ی ی بـه کاغـذ نـگاه می کند. آن 
را مــچالــه کرده و بــر روی زمین پــرتــاب می کند. از روی صــندلی بــلند 
می شـود. بـه طـرف تـخت خـود می رود. در راه چـاقـو را بـه زمین می انـدازد. 
خـود را بـه روی تـخت انـداخـته و بـا هـقهق بـلند گـریه می کند. آآ بـالای سـر 

او می رود. بر روی تختش می نشیند. سرش را نوازش می کند.) 

آآ    تو حق داري. هنوز همه چیز از دست نرفته. حداقل نه براي تو. تو 
می تونی از اول شروع کنی. 
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 Epilogue 

 (بــر روی پــرده ی روی دیوار مــقابــل تــماشــاچیان، نــوشــته می شــود 
Epilogue . آآ در مـقابـل تـماشـاچیان ایستاده و از روی کتاب مـهاجـران 

اسلاومیر مروژک برایشان می خواند.) 

آآ    تـو خـودت می بینی که خـانـوادت چـقدر خـوشـحال می شـن. اونـا مـنتظرت 
هسـتن. چـشم بـه راهـتن. فکر کن. چـه جشنی بـه پـا می شـه. هـمه می ان 
تـو ایستگاه پیشوازت. کل روسـتا. شـایدم بـا سـاز و دهـل. هـا؟ چی 

می گی؟ 
 بـعدشـم سـوغـاتیا. فکر کن بـه اون هـمه سـوغـاتی هـاي قـشنگ. بـراي هـمه 
هـم سـوغـاتی هسـت. تـو هـر چی دلـت بـخواد می تـونی بخـري. چـندتـا 

چمدون پُرپِر. فکرشو بکن. مردم چقدر بهت حسودیشون می شه. 
بـعدش یه خـونـه می سـازي. یه خـونهی قـشنگ. بـا نـماي سنگی. بـا یه 

عالمه مگس که توش برات وزوز کنن.  
(مکث) 

تـو بـچه هـاتـو می فـرسـتی مـدرسـه. درس می خـونـن و بـراي خـودشـون 
کسی می شن. یه مدرسه ي خوب و درست حسابی.  

کار، نـون می آره. و قـانـون، آزادي. چـون آزادي یعنی قـانـون، و قـانـون، 
آزادي.  

مـگه مـا هـمه مـون همینو نمی  خـوایم؟ مـگه هـدف هـمه مـون همین 
نیست؟ پـس اگـه هـمه ي مـا یه هـدف واحـد داریم، هـمه مـونـم یه چیزو 
می خـوایم، چی می تـونـه مـانـع مـا بـشه که یه جـامعهی خـوب و سـالـم 

بسازیم؟  
تـو بـرمیگردي بـه مملکتت، و دیگه هیچ وقـت هـم بـرده نمی شی. نـه تـو، 

و نه بچه هات.  

(هـمراه بـا سـوئیت جـاز شـماره 2 شـوسـتاکوویچ، بـر روی پـرده، نـماهـای 
نـزدیک از صـورت هـای گـروهی مـهاجـر از یک عکس دسـتهجمعی، بـر 
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روی هـم dissolve  می شـود. هـمزمـان، آآ از روی تـخت خـود پـتویش را 
بـرداشـته و بـه روی ی ی می انـدازد. از روی جـالـباسی کاپـشن سـربـازیاش 
را بـرمی دارد، در راه آن را در آغـوش گـرفـته و می بـوید. بـر روی تـختش 
دراز می کشد. کاپــشن را بــر روی خــود کشیده و بــه خــواب می رود. 

موسیقی به پایان می رسد. صحنه تاریک می شود.) 
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تـرجـمه ي «مـهاجـران» بـه فـارسی، از روي مـتن انگلیسی آن که تـوسـط هـنري بیزل از مـتن فـرانـسوي تـرجـمه شـده 
بود و انطباق آن با ترجمه صربی، آلمانی و نروژي صورت گرفت. 

مهرداد خامنه اي
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